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 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ٥

 تف مالي

 ي حال كردن در شعرسازي وفكربازي، طي حمله دو دهه صرفِ قريبِ
 از هاي تازه تا سهراب ! هر هزار سمتي، بر باد رفت برخي آغايانِ انتحاريِ

 نسلي كه ! خبر مانده باشند هاي قبلي بي سهراب خيلِ گورهاي دسته جمعيِ
 همه را جهل حكومتي بقيه را ترياك و بزرگي از آن را فقر خورد و قسمتِ

 تر از ادبيات ركيك متنِ هفت سرياليِ كتاب - پرخاش . جعلي قورت داد
 زيادي كيري به كُرسي نشسته اما در شرح حال و اگر چه اغراق خورده و

 اي كه حتي فكر كردن به زمانه ! شد ي مافنگي زبانيده همين زمانه وصفِ
 كرد، رفت و توليد ِ وهم مي چند و چونِ فكرهايي كه همزمان از سرم سر مي

 هاي خبري اين دفتر هيچ انطباقي با حقيقت كه شايد گزاره ! چندش آور است
 اي نسبتي با واقعيت ندارد، نداشته صرفن كنكاش متني بحراني در جامعه

ود خ ي مولفي را كه كاوش هويت گم شده بحران زده باشد و حكايت
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 كه در گذشته خوانيِ خود فقط دود ترياك از مولفي . كند، نوشته باشد مي
 متنيتي كه ! ست نوش كرد و از كسوتِ پيشين فراري سوت ك بافور پيش پاي

 خود را پشت فرمان زباني لمپني و پاي راوي تر از ادبيات ركيك در كتاب
 ايتگر فرهنگي فروپاشيده و مملو از نويسندگان وافوري موروثي نشاند، رو

 ! ست ترياكي
 ست كه با عصبيتِ تمام نثارفرهنگ، اخلاق، اين متن دشنامي ي شالوده

 شايد نشر اين متن چيزي به . شود هويت و سنّتي مافنگي و ترياكي مي
 شايد صرفن قضاوتي واهي در متني واهي به ! ادبي من افزوده نكند ي پرونده

 ته باشد و شايد من حق داشته باشم كه فكر كنم هنوز حق دارم با كرسي نشس
 آب هيچ اعتقادي به اعتقادي كه از پشت بافور صداي بلند اعلام كنم،

 ي ما را پخش و پلا كرد، سنِ گذشته، قبلي، سنّت، گذشته . ، ندارم خورد مي
 پس گذشته را براي ! آينده را عقب كشيد وحال ما را كن فيكون كرد

. ام چون نمي خواستم كسي را بكشم كشته هميشه



 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ۷

 آيه باني

 به پاي تختم چنان دوزانو نشست كه آفتاب . هاي حي آمد ديشب خدا به شب
 بالا وضو دلالت نكرد وفوري به لطفِ لا در حضورِ ! بالا رفت، وآب هي آمد

 آغازو مِ ابليس شد خليل بنا دلايل از انجيل كه بيرون شد، تورات خوانيِ
 اباطيل كه موزون شد، خدا چنان به خودآمد كه آسمان ول كرد و افاعيلِ
 اذان كه دربرداد مناره اكبرشد، زمين . حبشي به شرطِ دنيا حشري شد قاريِ

 صدا كه افسر شد، اضافه انِس آمد كه آدم انسان ! هوا درداد، درآسمان افتاد
 رپرايزم ملِك كند، فرَج نيامد فرشته علاوه جن آورد كه س ! كند دوجنسي

 اي، جنابِ فلان فلان شده قالَ به قولِ ! آمد نوشته آورد ومن قبول ننوشتم
 ! گشتم زيست حضرتِ كيرم به اطرافِ طوافِ هرچه مي

 شيطان ! فت وليس نيست لِ سوفي به اين صافي كيست؟ ابليس كه اهلِ
 دارد كه آيه دلايل كند براي ي دارد، ادب نگه نم تعارف ندارد قلم كه برمي

 اين ادبيات چيست؟
 ست، چند تكّه خيس اينها كه نونويسي نيست، نانويسي بين وحينِ سرپاشاشي

. ماند داند نامي پوشي پاشيد كه خود چه مي ست كلاه به هركدام كه ديواري
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 ! نانخواند خواند پس آنكه من مي
! خوانند بخوانند كه نامي آنان
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 يكباش متنِ - ل سريا
 سرنوشت

 . در سرنوشتم نباشد آنچه درسرگذشتم بود بود قرار
 من لاّ واِ . گناهِ دربدري ست ، ام ردي اگر در پانوشتم گذاشته ، تا گذشته باشم
 ! فقط آدم نبودم ، آدم خوبي بودم

 رِ من دوره پيركان طور دور و ب . دنيا جنبِ ريا خانه داشتم ي در ينگه
 اي دانستم دنيا خانه چه مي . كردم كه برقرار بمانم بايد فرار مي . ند كرد مي

 حق دركار جنبِ سه كاف هر كه پايتخت كرده حرفي كنارِ . ست كيري
 ! نيست

 و جز براي آسي كشيدن . شود كسي سياسي نمي ، اگر كسي در كار نباشد
 به هم س در خاور ميانه اگر أ سنت ميانه ها از هزار ر به سنِّ ! شود عاصي نمي

پس تا به سنّت ريده . شود يك من ريش كسي درويش نمي ميانِ ، نرسند
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 برم در پيش دستي پيش مي ! روم پيش مي ، پيش ازآنكه مرگيده باشم ، باشم
 ! كه پيشاپيش شاشيده باشم بر هر چه ريش سفيد

 ! و ديد
اند رفته ي كلماتم پايين و بالا ه ماتي كه ازسروكلّ ديد زده باشم درصد ! 

 فقط يكي دريكي . بينم چه بسا شعركي مرا ننوشت كنم مي ه فكر مي خوب ك
 دست و دلم ! ام ي دفترم شاشيد وگوش ندادم، نكرده هاي جهان گوشه از گوشه

 م، ا همه را كير كرده ! ام كير خورده ، ام را با هر چه كون نشور درگير كرده
 . دلي را كه دچارم شد ام بيماريِ واگير كرده

 نه كيري راست دارم تا كسي ، نويسم اسمش شعر باشد مي ديگر نه چيزي كه
 ! شكر ... را راست كرده باشد

 ... من اين است ِ تنها مشكل
 خيلي هستم ديگر خيلي ازلحاظِ

 ! آدم خوبي هستم لاّ من فقط آدم نيستم واِ
 ! دانند نمي گيري كنم توانم ازكنار ِميداني كه ندارند كناره مي

 ! نادانند هر طبق ِ معمول به خود واگذارم و قومي را درحال ِ
 ام بازي كرده ، شد باخت من دستِ خود را هرطور كه مي

 ام و تا به من تن داده باشم همه راضي كرده
 بالم مي ام از دست يگر به هر چه داده د

! وافتخاري آشنايي دارم با هرچه كه در من دست داشت
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 در خر زوري بروبازويي درهمه طوري توانم در كجاي جهان با هر كه مي
 مچ بيندازم و نبازم ، دارد

 خيلي هستم ! خيلي كنم از هر لحاظ كه بخواهيد شوخي نمي
 ... من اين است تنها ضعفِ

 آدم خوبي هستم اِلاّ من فقط آدم نيستم و
 نه اينجا . جز با خودم دوئل نكردم ، هميشه در همه جايي با جنگ در نبردم

 نه آنجا كه در كارند آمدم ، اند ها همه خوابيده ه كير ك
 در هردو جا ماندم ، هم اينجا كه در زن هستم ، هم آنجا كه درمن هستم

 ! ا ماندم ج
 گذارد ست كه مغزم هرشبه در آن بمبي كارمي كوچكي ذهنم اتاقِ

 ام تر به هر چه آدم شاشيده يگردشمني در كار نيست پيش د
! شكر ي هم در كار نيست كم دوست زندگيِ من كم در
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 متنِ دويود - سريال
 تذكَرَت الكيري

 دادند، دلواپسي نداشت گر ناكسي به هر كسي نسبت نمي
 ام از بي كسي ست اين ناكسي چون با كسي كرده

 ! ست هر شرّ گر از من به كس رسد يعني كه او كسي

 ي حالي من اين پس به تازيانه . خواهد كرد من تعريف مي خيرِ مرا شرِّ
 ي ساليانِ ماضي نويسم نه حالي كه حالي داشتم واينجا گم خيالي درآينده بي
 . شد

 ! ام ت نشسته درسالياني كه برمن گذش
 ! كنم به اين سالياني كه يك مرد، در هر نسل، دلي حاضر كرد نگاه مي

! مردي كه مقصد هرچه از قصد داشت، فسخ شد
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 خورد، نسل هاي پيش از او، حملِ ما دنيا پيچ مي دورِ وقتي كه ايران به
 ! جنگي قلم شد هيچ، ما درويش كرد و پاهاي بندي تا بخواهد قدي علم كند،

 خواست همان واكس را كه سرِ ماركس به عنوان يك كه مي ي مرد
 ي فين ببرد تا ديگر به كيرِ لنين ظنين نباشند، ايدئولوژي ماليدند به گرمابه

 ! نشد
 خواست سكس را از پشتِ پرده بجنباند، دوباره در سينما ركس روي پرده مي

 ! بنشاند، نشد
 كيري دِ يك زندگيِ آزا خواست دنبال به عنوانِ يك دست نيافتنيِ بزرگ مي

 ! شما نگذاشتيد نگذاشتند ! در ايران بگردد، نشد
 حال انداختيد كه نه بر ماضي تاختيد نه آينده چنان ما بينِ ماضي وآينده

 ساختيد، شغلي در اين حالا شما راست كه مرا هم شاغل به اين حال
 ! م شد خواهد، حالي مي

 م كساني در كساني، برخي درونِ گذاشت ن اويي مي مني را اگر در شمايي و آ
 . داشتند كه نگذاشتم برخي و بعضي با بعضي از چه حالي داشتند بال برمي

 مرا باكس وناكس وماركس كه برنامه ازبراي زبرسازيِ كويينِ لندن كتابت
 هرگزنخواستم كسي را جز ! سوم كيرسازشد، كاري نيست جهانِ كرد واندر
 ! بيند خواهد ديدم بزند، چون نخواهم نمي چشم هم اگر ب اين هردو ! كسي بدانم

 درحالِ آغا كه ام هركس وناكس نان خورشت نكرده تا سدِّ رمق كنم پيشِ
! مستري كنم
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 ! تا نكنم ! ؟ اما مدهيد ! نيد ك ام در اين ميانه كه هي شرط مي اصلن من كي
 : هر كه خواهد گويم

 ! كه دم با من است و من با دم نه ! مي رو
 ! بيندم مي موت كنم ، چون فرجام

 . بينيد كنيد و نمي شما فوت مي

 با ام، حال و احوالي رده ك هاي گذشته حال مي از ابتداي حالم با چگونه
 ! ندارم ! ام اصلي نداشته ام، دستي در ارتكابِ ي حالا هميشه داشته آينده

 پس تا پاسبانِ خودم هستم، ! آيد آيد، به من نمي نسلي هم كه بعدِ من مي
 ! هنوز هم ول ول، ولم ! دل، دلم بانيِ ديده برِ دور و ! شاغلم

 من ! ست كه ماني باب كرد هردو كليسايي ي اذانِ هنوز كيرم بلندترين مناره
 ام در سراسر كه مهاجر براي هاجر به عنوانِ مراجعِ دنيا مهاراجه پخش كرده
 اي نه كعبه پس پيش به سوي كه ... ابراهيمي كند حاجي شود با يك من ريش

 ! جمشيد باشد كه تختِ
 ّ پا را كه جز در جا زدن لا شود كه پاي عابر شاغل بماند و اِ جاده تعريف مي

 قصدي نيست
بعدي كيست ؟
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 شود در حالِ در عنفوانِ من عنوان چه كسي دارد كه حالي به حالي مي
 ست كيرم؟ سهمِ جاكش در اين حوالي چيست كه پيرم را درآورده ميرم؟ مي

 ي بيات را گاييدم كه ازسياست اندازه ي سياست زده هر چه ادبياتِ رِ ن ماد م
 گيرد تا چند سپاهي به سياهي كمك دوباره سعي رأي مي ! فهمد گاو هم نمي

 ؟ كه از اول تمام شد، حرفهايش دوباره دست به دست شود به ! امام ! كند
 دوباره . كرده باشد دستِ چندم برسد تا لباسي تازه تنِ ملاّ كه از اسر دولاّ شد

 مايكل جكسون روي تي سِِ ي كوسه چون كُ ادبادي شده عمامه آزادي ب
 . ي ديگري توي سرهاي تازه جوان جا بگيرد نشيند كه نمامه ها مي شرت

 اند، پاي سيد ازدوباره مردم كه مردم از بس حال و احوالم به هم زده
 . روند كه جاي دروغ و دوغ قاطي شود وصندوق مي

 امضا ر اين هر كي به هر كي آغايان هم يكي شدند و باسني سرِ زا برده د
 ي تندرستي بود به گُه كشيدند وهمگرايي را كه واژه جمع كرده روشنفكر

 ! گراف شد
 از هفت زِ داد چر، سه پهلو سر ِ وافورپردا ي خر ك مشت ملاي به دو افتاده ي

 ن ازدرِ جلو ريدند كه فمن يعملِ شاملو آباد شد، چنا رِ كه زي دولت آزادي
 خيلي هوش دارد، با قيمتي به ! شبان و حرامسرايش را كه به ارواحِ يوش

 ! مراتب لو خريدند
 ، زيادي دمخورند هِ بوي الرحمن گرفته با گُ كه رو همه ترياك اين ماساژِ بعدِ

و با پيشِ كيفور و كونِ مد به در آ حاجي معقدي كوفت و روفت از تنِ
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 ل گفتي بر دادار دادار از نگو و نپرس گذشت و گُ و ج شد خار حجره گهُي از
 روگوري از بس گشادگشاد روپ گََ روپ گَُ لب و دهانِ مردم راه افتاد و گُ

 گندِ گردن كلفتي درآمد وديگرازاين ، تيزيدند و پاي چنار و كُنار ريدند
 ! گويم خالي تلقّي شد گوشم ضمانت كه راست مي

 تف هم حجت الاسلام خجالت را ! تند حالا كه هرچه آبرو نداشتند ريخ
 ي وفات ولواطِ دمِ حوزه كه راحت روي كند كيرم علمي كونِ كنم درِ مي

 ! فعلي

 گذرد كه هيچ، نونوارشد، از ننه باشي كه در نمي نُنُر كه بودور كه واردور
 ، چه رسد به پيزي گشاد جماعت كه كند نُنُس هم رحم نمي به دنگ وفنگ ِ

 . خريت را پيش خريد كرده بودند از اُلارسال
 كوسه پا شدن و زيرِ كوني ِ نامرغوبي چون هاي ك كاره از پاي تخت ي

 ست كه زيرِكارش گرّوبي خواب ديدن، خوابيدني به مراتب غضنفري
 لابد دوفرداي ديگر به صحنه ! زايند ي سرِ گذر هم مي هاي گرمابه دلاكّ
 ي هاي پشتِ خاكريز رفته يه آيند كه از براي نجاتِ هنگِ فرهنگ خا درمي
 ... اند اي را خواب داده خامله

 نادرپوركه لاعقل نادر بود، اين وسط چيك پر بزند، جان دريغا يكي مثلِ
 اي بكنَد، ولي گوز را گنده كنند هر ساله در وفاتِِ پيشاپيشِ در مرگ دويده

د بميرد تا كون بخارانند و شاعري به اين پارسي جنبِ پنهاني سراغ ِ درد بگير
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 دوباره از ماهِ نو سِ ن اندازه را كجا مقياس كنم تا دا من اي ! دلي درد نگيرد
 به طرزِ گرفتاري در . نبايد براي بايد فرصتي از دوباره طرز كرد برخيزد؟

 مانم در كه خواب مي گويم برو ام به خواب مي هاي خيلي دريا زده اندازه
 گارم كشيد، حلاج نبودم و من هاي معشوقه سي درجاتِ هواي ديگري كه لب

 ! من به دارم كشيد
 ! آغايان

 لاجرم بر ! شود چون مي زند بالا گاوي كه كونش گهُي باشد به آب اندر نمي
 ! كشد كه علف سرخود مهياشود حيا كنيد ماغ مي ... كرانه ماآ

 ! كشد خفه شيد كشد فرياد نمي صدايي كه ترياك مي
 آنكه در پي باشدش وردي بي شوانيد مرا هرخواب كه گوش چنان مي

 ي كسي معني نشدم كه يعني چه يعني چه ي حيله بااينهمه درحوزه ! شنوانيد مي
 . معنا كنم

 كنم هاي عيسا و موسا هركسي ام تا مانيفستي همگرا كرده پشت ماني نبوده
 هاي انقلابي يِ پرتوليدِ سيداتي ازجنسِ موسوي در كانون و موساد هم كارخانه

 به جمكران نايبي پيشا ماركس ناكس ران كه ازبراي ظهورِ شود دراي
 . كنند ظاهرمي

! اصلن كسي دركسي نيست و چون كسي نيستم تا با كسي ناكسي كرده باشم
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 من از ناگزيري ! بهشتم كردم اندر گذشتم مقصد نمي نمي لابد ازجهنم اگر
 . كم واژه از شعري كه مراست در سوروساتِ سانسور فوت نشد ! گريزكردم

 حالي ! كردم دست مي بردم درهرقلم قلم كردني نگهداريِ مي به ايران كه عمر
 ! باشد ! هاي هرچه هست علاقه كن ترك در و گوييد دست نگهدار هم كه مي

 لابد اينطوري اگر ! نويسم گيرم مي از اين پس با كيرم كه از آن الهام مي
 ! ميرم تركِ بام كنم در دام نمي
 ي در اوين ه باشد بايد عنوان كنم كه عمر من پر شد گيرم سه هفته زنداني از

 زمين خورده بودم؟
 هنوز ايران و ! ام كندش ايران، من نكرده كسي كه تركِ ايران كند ترك مي

 مرا با اصرارِ هرهزارعده ! قطعن به غلط بين عِن و انيرانيانم ! توأمانم ايرانيِ
 د، انفجاراز درون كن ن به اختيار در صفحه حرف درز نمي از م ! ربطي نيست
 ! نويسدم در بيرون مي دارد اضطرار چون برم مي

 پيشكسوتي هم ! نيست در زيست در كسوتي كه دارم كسي نبود و
 ! بينم تا پيري برخود اميركنم سرنمي

 مستي به خود دست ! اينان بسته به آنند كه ازآنند و برهمانند كه همانندِ آنند
 غيرت به غير . كوچند مي يچي به هيچ ِ ديگر اند، دمادم از ه نداده قومي پوچ

 ! با شرّي مقابلِ شرّي، حبي برابر ِحقي همراهند ! نند معاصر ِاغيارند ك نمي
 گردند، ثابت دمي نبوده اند اندراقدامي كه ازهر قدم هميشه درحال ِ صفات مي

! اند تا يك قدمي كرده
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 ! برنّد، بيزارم از اينان كه عمري گوش درجغرافياي هر چه دردست هست مي
 ! خواست تا درآمدم بردر برابرم خاست نسلي هم كه هر شبه از من صحبت مي

 مرا دوست به ست، يزيد و بايزيد به يكسانم دشمني بيهوده نيست كه با
 زيرا اين همه سمت اندر ، ام اصرار كسي هست همه را دشمن اختيار كرده
 . اندكي برداشتند صحبتي را كه به نزدم كم نيافتند

 همان جايي كه هميشه هركه اين حرفها به گوش نياويخت زوال آمدش از
 ! داد تا بداند كجاست گوش نمي

 ام از كنارِ من مدعي خيلي رفت كه بعدها مرا در هواي ابردارِ گُه خورده
 . مراجعت خواهد كرد

 دانيد از پسِ من كسي كه نمي كنيد و ام براي چه اينهمه سعي اسراف مي مانده
 ! آيد آيد، نه آنكه پس از من مي من آيد برمي از پيشِ

 ! آيد تا دركسي آينه بنمايد من چون مني آيد برمني نمي دريغا كه بعدِ
 خوانندگانم هم هنوز آنكه من خواهم اين صورت بخواند حاضر نيست، ما بينِ

 خورم، كسي كه مرگِ مرا كشت با اينهمه از غيابِ علت نيست كه ترس مي
! شدم به آنكه او را خريد فرو ارزان نمي

 گذاردم در بد نام بگذارم و از دام پس در كسي برگزارم كنيد كه وامي
 . بگذرم
! آغايان
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 ي پس و پيش رفتن كيرم در بيلميرَم تحويل شما را به اندازه من حزبِ كثيفِ
 . كنيد عليه هم كه به من نيزچنديني رسيد دسيسه چيني چنان مي ! گيرم نمي

 تواند سرِهر زنيد چرا معاف كنم قلمي كه مي گزاف مي حالا كه لاف در
 با شما كه راييد كه از كجا در چراييد؟ بي من و ! سطر برخيزد؟ من شما رام

 باشيد اگربي من او اُو من جدا نباشيد، بي من شما خود مرا باشيد، من از
 ! باشيد

 ر چون در كن فيكون دست دارم، برحذ برّيدم، اگرهمه شمشير باشيد نمي
 باني اگر در دلم ديده ! تا با منم با همگانم ! ام نبوده ! بي همه كس نيستم ! باشيد

 كرديد؟ كرديد چه نمي مي
 ! دريغا كه تا پاسي با خود نباشم دراين وانفساي همه هيچي بر همه باشم

 همه براي چه اين ! ام كه پاريس را به پرسه گيرم نه با خلق پس نه در بلخ
 دارم مرگِ خودم را . ما باشيد دلي حاضر كردم تلخم؟ با حضرتي كه ش

 قطعن پيش از آنكه بميرم از مرگ ! سازم كه در ناگهان از كارش بيندازم مي
 كهن نوين در واديِ من با اژدهاي در تموزِ حلاّج خمرِ ! گيرم انتقام مي

 ام كه راهي پيشِ پايم راست كرد در چند فرسخي قدم درست كرده . خوردم
 ! ه من را درآن پياده كنم روم ك مي ! برو

 ! با من از سالياني كه برمن گذشت بي من نيامدم
 ! هنوز در حالِ شاعرم ! در دويدن آمدم ! از صداي هرجا كه خواهي مي رو

. ام كه از شكمّ كم كنم عمارتي هم در شكم بالا نبرده
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 الاغي كه شما ام چون خود طلاقم داد تا از ك كاره از خود طلاق گرفته ي
 ! گرفته باشم سبقت باشيد

 . شوم نمي ! اي هم سه در سه . اگر در دو ايراني امام كنم دو دسته باشم
 . اي بيرون بودم هميشه ازهر انيراني ِ در هر هزار دسته

 شناسدم هرآنكه مي
 ! چنانم

 : گويد كه مي
 ! نمي شناسم ! نه

 ه هرگزم نديد؟ من چه كردم كه چگونه از اشرافِ بر شرّ ِ من گويد كسي ك
 كنيد شما داديد؟ چرا داديد كه كرده باشم؟ حالا كه هم را گرفتيد و هم مي

 دهيد چراستيد كه سرراستي در شمايان راست كنم؟ و به هم مي
 . دانند باقي را همه مي ! اگر همه بگذاشتم و در پاي خود ريختم خود دانم

 هركه ديدم كسي نبود و هر . رخاست جنبِ غريب تا نشستم اندوه از همه جا ب
 عمري در حضرتِ من حاضري دادم، توافق نكرد . چه كردم همه با من كردم

 ام كه آبروبري آبرو به غربت نياورده . و از خود رخصت گرفتم و تنها رفتم
 مريضي كه پيشِ اطبا آمد خود ! ريزم هم نمي شما آب، توي كثيفِ . كنيد

 . يوانه خانه اندر خواهد شد دانست كه به د نمي طبيبي بود و
 و در ملاء ديگري باشد در سعي هم كه رود راويِ شاعري كه در خلاء ديگر

! پس با شمايان عتابي ندارم، خطابي دارم ! شعورِ دري نباشد
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 خروجي بر سر درِ ! رود هايي كه در من زيست، خود آيد و ها، سال اين سال
 هميشه از رفتم . ام در لنگرود كه دنيا نباشم نيامده ! ام آماده ! ام لگد آماده كرده
 تا همه با هستم نيستم فكركرديد من كي كه به از و از وقتي و تا تهراندم

 ؟ ! كنيد هستم كه ونك در ولِك صدا مي
 آيند اما نمي دانم چرا دست از برخي با قد كوتاهي كه دارند خيلي كنار مي

 ! دارند من يكي برنمي سرِ
 شكم سيري دور وخاله دور و برم كم نيست، كيري كيري از سرِ اين روزها ن
 ! زنند تا نامي در شهرتي كيري زور چپان كرده باشند و برم قلم مي

 كي از اين الپرها را كه اكبرش مي خوانند، ازهرجهت كه بخواهي متر زدم، ي
 ! دوزد ام چگونه اين واويلا براي برخي سرمي مانده ! قد ِ كيرم هم نبود

 و بعدي ترين پاچنبريِ ، ست اساسي ست يك كونيِ بعدي كه ساسي سياسي
 ! رود تا گفته باشندش نوش سر بالا مي ست كه ازسوزاكِ آتشي قد باقري

 آتشي را به آتشي خاموش كردن؟ از علي بر نمي آيد اصلن اين به من
 ! آيد نمي

 رسانند؟ ي هاي خود را از طريقِ من به انجام م ام چگونه برخي مشت مانده
 گذارد خالي نيست، شما دريغا ميدان بدان علت كه پا كسي درآن نمي

! فلان فلان شده هم ديگر فلاني و بهمان كس نيست خودتانيد ! گذاريد نمي
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 چون قباحت دارد قبا آرخُلقُي پوشم كه پشت هاي قُبل منقلي كه راه افتاده
 ي عربي قِرو غربيله ! د چسب از سرِ پيسي و كاسه ليسي پپسي نمي . شعر نفروشم

 پامنبري نيستم كه پادرميانيِ پادوهاي مشدي مشهدي ! آيد هم به من نمي
 . پاگشايم كرده باشد

 برخي خوب خورده خوابيده خواب نماشده تاييد و تهمت را تيليت كرده با
 اند فقط كمري ها همه كلّه طاقي ه گنده كلّ ! چه جان كندني خواندني شدند

 كه اين همه تفنگِ خوش دست ساختم بايد تقاص هم لابد مني ! كمروست
 ؟ ! پس بدهم

 ! زكّي
 مرا كه تك وعده خوارم چه ! براي شكم سيركُنك از همه انواع نشخوار داريد

 چقدر بخوابم كه ازِ و . ست ي سفيدم كافي عايدي همين صفحه ! به هر خيكي
 ي ضه كوس ليسيِ يك فقره ابو قرا ! چِزِّ بچه بخوابد؟ لالموني بگيريد

 ي من توليد شد چه اندك ي كشميري كه تازه در كارخانه ابروپيوسته
 ؟ ! اكبيري شديد مندكتان كرد؟ در حال ِ الَخ پلَخي اسير و ابيرِ اطوارِ

 ! اي خاك بر سرتان
 سهراب نديديد كه پاي برهنه ! ست كلاشّي و عياشي عين ِ كون دادنِ دو وري

 اسلامي خايه ماليِ ي ِ الهامي را جانشينِ درمال فروفقاي سودابه تاصبح كرده
 امورات اگر . كرد؟ باعث و بانيِ بخت برگشتگيِ هيچكس كسي نيست

! گذرد تورات بخوانيد كه حيواناتِ اهلي هنوزهم كم نيستند نمي
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 ي دسته ديزيِ كسي نباشد ديگر از برخي كه پس پسكي پسرخاله بعضِ
 ! خورد هم مي لم به ي هفتاد شدند حا ازحال رفته شاعرانِ

 ك رأس بدقواره ي بدتركيبِ بزخو توي اين معركه همچين برما مگوزيد ي
 بدنام ! ر ِ بد بدهم شد كه بدشگوني مي آورد اگر به كوني كه ندارد فشا

 بقّال و چقّال را چه به قال و مقال؟ بلانسبت بِكِش ! كشد خجالت هم نمي
 ! باشد نديدم كه سازي در گوشه ي بكش بكش كوك كرده

 اي ابليس زاده ، ) mard ( مارد من از تبارِ ! ام همچي همه عيبه هنوز آماده
 ام كه از سمتِ مادر كاس آمد و درياي بي كادوسِ كاسپين كه از پدرآورده

 به عباس . گيران و حال گيلان شد، سرنگهدارِ من است بعد اسر كيران بود و
 ؟ ! فتي بدهم كه چي م عمارتِ كنند چي جماعت كه دم به ساعت جوادي مي

 ؟ ! ؟ يك كاره يالانچي يكّه بزن شد ! داند اكبرچي كدي كه افراسيابي چه مي
 ! پوشد سوزموني كه زيرِ مانتو چيزي نمي

 را ها گيوه ارزد پيش خريدِ به به وچه چه صنّارسه شاهي هم نمي هرچه گفتم
 وردِ كه پسرهاي خوش وردار بدكارتر و بدكيرترند به خ وگم شيد وركشيد

 هرچه به ، شد لپي لنتراني پراني مد يك كاره ودو ! نه رفت نه آمد كسي
 به خنس و پنس افتادند از ! خشك و به تر زدند نصيبِ كس نه خير شد نه شر

 . نيت برآورد نشد ه عاق كرده برزوگوزويي هوا داده بس كه خواب نما شد
 ، بيات غذاي ن پس به دلم برات شد كه قضاقورتكي در ديگ و ديگ برِ اي

! كنم كه دارم مي كيرم ادبيات كنم
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 هاي دكّون خراب واين امتِ عمامه سركُنك حالا كه اختلاف افتاده بينِ
 . من از اسرامثالِ من بودند كنم كه امثالِ بداخمي نمي شترمآب،

 ! دارد ، تب لازمي داشت، خودروي بود تك روي هاي من از جنسِ
 من كه خر نخواستم تا تخت و تبارك چس روي ! م نرم دنده ! چشمم كور

 . كنم
 نه حالي كه اين قلم ! اي نصيبِ من و شعر شد بناليد هروقت طلاق ِ شيش ميخه

 ! عالي دارد وردِ
 خوري سرخود اجير كرده باشد، نه آن شاعرم كه در شعرش شراب و شراب

 به آب كم ! ام خراب پرونده ! ام من جنده ! نه آن ساقي كه ساق سك بزند تنها
 ام نانازكه دكتر باز بود كتمان ام از ناز، باز كرده سان ديده ! ام دسته گل نداده

 اما نديد كسي جايي سيتي سماقي به اين الاغي سك زده باشم ! كنم نمي
 ! هي

 ! نازي چسان نداري كه سان ببينم از تو ناناز باشي لاشي
 ! تو از بين فِاطي زينب ترين شاشي

 ! باشي شراب خواري ِ شاعر نمي از سنخ ِمي در
 . نريده بودم ؟ چوپان به اين عراقي درعربستان هم ! عرب به اين بيخي

 كشم دستي به سر شِب اين آسمان كه چادر سرش كردند سري به شعر مي
! شوم اين آسمان آسان سياه نمي برعكسِ ! نويسم من مي و ديوار
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 ه تلاي ساقي كلافه هاي خود درطفر اي كه دست هاي ضعيفه بازي با مشت
 ! دهم كه مرا وقت اندك و كار ديگر است كرده انجام نمي

 هايي كه در دو بي حالي به تا در همه حالي شبانه روزي كرده باشم چه شب
 ! روز آوردم، من از اندرون ِ مادر من آمدم

 عذر خواهم و حاضر نباشم، ... به حضرت نيامدم كه درحضور ِ
 يي به خود رسانده اينجا ر هر دو جا ديدم وهمه جا هر احضار د همه را قبلِ

 . ماندم
 همان جايم كه وقتي بايد پيشِ او آيند ! هايم علي ام، بيرونِ از علي بيرون زده

 . نه آنكه از دور آينه بنمايند
 ام ها راه آمده با خيلي

 ام خيلي راه آمده
 ! مرا خيلي آمد راه

 ! آمد كه خيلي هم به من نمي
 ! هرچه فس فس كرد و سوسه آمد خم به ابرويم نيامد سوسك

 ! من كون تلو داد و همه طوري نسناس در حواليِ نامم طريقِ وسواس شد
 گُه رماني هم گوزيد در اين حوالي كه يك كاره پهلواني بر سرش ساسِ
 كه سگِ عابد ارمني شاش هم پاش خورده باشد درتوده وِب ريدي ريد تا

 ام هميشه و كه سرخود پريده باشند چشم پوشيده رده مليجكاني از خ ! كم نديد
همه خالي را كه به هنوز چشم در راهم تا به اين شنطيايي شاعري آيد و اين



 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ۲۷

 ام هاي پشتِ سر رفته زنند در ماتحتشان بگذارد و نگذارد وقت اطرافم بار مي
 نيستي نام دوباره پيش آيد، پيش آورد دوباره ميداني كنارِ دروغزن زني ماه

 همه نام در معروف زند درهمه جايي علي يعني مني كه اين كه جار مي
 سوء ام از نامي كه ندارد درهر هزار وب نامه رخي شاه كرده سودِ كرده
 ! ام برده

 ! درهمين اطراف وب نامه اي نيز به من آمد لاطائلاتي بر وي نبشته
 دانند با راستم در مي چه در گُه رواني در همه آني صفت درخور مي كنند و ن

 . ام صحنه سرراست كرده
 آغايان و ضعيفه مشغول علي اين قلم علم نكرده كه در پاسخگويي به ضعفِ

 . بماند
 نسيم نيستم كه جنباند سر و بادي در باديه بادبادي شده نداند ! من خودِ طوفانم

 خود در پوزه ماليِ هر آغايي كه وقتِ . آيد داري نمي كه خايه مالي به خايه
 بادي تكاني به دست و بالم داده حالي طوري نه ايستادم كه ! گم كرده استادم

 دانمي كه به نمي دانم ايمان خيلي دارم، حالا ديگر به چه مي . به حالي شوم
 درسم، فوري گريزم از كسي كه مي پس نمي ! داند هم داند چه نمي مي

 ! پرسم ازپروبالش ترس مي
 ديروز را كنم، هميشه نانِِ خورم تب نمي نمي سرپا سرپا هم از كسي سرما

. خورم كه فردا را مرتب كنم مي كار امروز سرِ



 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ۲۸

 ام غريب و شعرم از وقتي كه افتاده شود ديگر، در كفش من اين پاها جا نمي
 هرچه ! ها كون دادند، كارگر نشد هرچه عرب آستين بالا زد كه جهان بكند،

! حالا براهني بيايد كيرم را بخورد ! ها اون دادند، اوضاعم دو در نشد ترك
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 وس سي متنِ - سريال
 اراجيف نامه

 پيك اول
 نام نامه

 نخست بيني پاك كن
 آنگه حديثِ ما كن

ابوسفيدابي الكير
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 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ۳۰

 گفتم بنام ننويسم با هزار نامه نويسم كه هر كه در هر سمتي از من به هر
 از بسيار ي بسيار اما كسانِ ! او را دست هر چه هست مريزاد ، ياد كُناد ي طرز

 : كه ي يميل كرد و چت و ا ي جاهان زنگ زد

 كه از هر طرف همه سنخي هفتاد را ول معطلي؟ پاسخي راست كن ! علي
 !!! چپ و راست كرده اند

 منند و در گرچه برخي از اين پر خاشيان يك كاره هم نسلِ ! باشد
 مرا با نسل كار نيست با ؟ ! هاي من درس ديده وباردارند اما چه باك خواب

 ! كنند سهراب مي هواداريِ ب چه در افراسيا ! اصل كارهاست
 زنند و شعر به سينه مي كه سنگِ نشست حاصل مي به نم اطمينا ي اگر درصد

 زدم شعرهايم همين جوانان همه جا جار مي هرسمتي يقين داريد شاعران مقيمِ
 در شاهنامه ي سهرابها ان ِ بد نام وبي نام كه همين شاعر ! اند بردوش كشيده

 ! منند ي خواب كرده
 اين جماعت به كشُتِ مندم كه دربندم اما عقيده هاي رودابه ستمِ گرچه ر

 ند، آرام كه دوست دار ي آرامش پشتِ سببي سهراب قصد در قصر كرده بي
. اند گرفته



 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ۳۱

 شباهت با همين ، حتي شعر در خون و پي نيست را هيچ كرمِ ازيرا كه اينان
 ت و دريدا كه در ايران فوكوپرس آنان بسانِ . نخورده مي نيست ي ها مست
 ، يك كاره شوند و رويا دوست آورند براهني خواه مي اند و كم كه مي زاده
 هم نيستند، شاعر شور و شلوغيِ شرابِ . ند رهسپار ند، آرامشي كه دوستدار پيِ

 چو اين را . كنم مي قيمه قُرمه زيراهاست كه سالهاست سكوت پس به اين
 بينم كه بگويم چون بر مي پس نه نامي به دورو ، شود علم كنم قلم راست مي

 با نفر علي ! كوتاهترم نويسم نه بامي به اطراف كه نويسم، نمي ! نيستند عددي
 از سرشاخنامه در اين پس ! گان كاري نيست او را با نوچه ، كارزار دارد سرِ
 اي كه خواند بداند اين تابلو بر جاده كنم، هر كه مي جملاتي كه راست مي كژ

! ماند هرگز نمي ام من راست كرده



 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ۳۲

 پيك دوم
 شاعرنامه

 ! ارجح گردد هاي سياسي تا بر ساس كافر همي شود ، كند شاعر ريا نمي
 . فروشد كند، نيمكت به جاي خالي نمي خود باز مي ي جا ، او خود

 ؟ ! صرفِ بيان

 حالي مرا در ميان با وي تر همي رود ديد، در مخفي زند و از زبان پيش ! نه
 درويش . د خور تكان مي ابيانه چون در خانه بجنبانم، . ست به هر حوالي

 صاف و صوف گشتي، دربر خلافِ گذارد وبعدان كه شود، ريش مي مي
 حسرتي ، با هر كه خود داري از او كند اوقات و از اين راه كردي في سو

 . هميشه همراه خواهد شد
 خورده ر لرس از پسر كند در پدر حتي اگ هميشه ترس مي ! ست شاعر نگفتني

 به جاي آن چه راستي را . . . داند فروشد مدام و نمي باري شراب مي ! باشد
خرد؟ مي



 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ۳۳

 خود مي گذارد و از هر صفحه و گذر كه بگذرد، هر كه در او بنگرد، القصه
 ! با او همي رود
! چون با او نيست ، با اوست چون هميشه حقِ ، ست شاعر ستودني



 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ۳٤

 پيك سوم
 مه من نا

 و در چند . مانم دانم كه زنده نمي دانم اگر بدانم نيك مي من از من هيچ نمي
 پنج درپنج اتاقي توي كنجِ حتِ ي تابي جايي درجنوبِ غربي با مسا چونِ ب

 دنيا، هر كه اينجا بيايد در اندكي قدم از جا ي دنج دارم در تمامِ يك پنجره
 ! ام از ترس ني بيآكند كه دل كنده بكند، اقدام درهوا كند تا هواي شر از م

 اين هماره مرا باشاعر . برد خورد مي من درس هر كه بيشتر لرس مي ِ از پيش
 او ترك دوستي كرده در وي مدام دشمن برم تا علاوه بر با ست كه شيوه

وران نيز بر او علاوه كنم نزديكان د . 
 ! نيست جماعت اين حسرتا كه اين طرز مقبولِِ

 به جز من كسي در قبول اصلن ! ام ت كه از قبول من يكي فراري س اينگونه
برخي تمركز در . مدام بود ، مرا سطحي در زشتي و عميقي در جمال ! نيست
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 چه ترسي مراست؟ بر اين دوراهه ! آن شدي اين كنند و باقي مركز نشينِ
 ! هبر شود ا و در يكي ر هاي ديگري آيد مانم كه علي مي آنقدر

 . وظيفه رفت ، هان را نياز نيامد ر ا كه با من َ حقّ
 دارم به خود ، با كسي كنار بيايم خودم بوده اي تا پس روزي نكرده خداي

 ؟ آدمي كيست؟ غير از يكي بيايد به من بگويد راه چيست آيم، مي
ست؟ اي جنازه



 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ۳٦

 پيك چهارم
 آنان نامه

 كنم در چشم ها را بسته مي من اما تا ، روند خسُبي راه مي همه در بد معاصرانم
 ! ست من هميشه دنياوي مقصودِِ . برم پس در منام؛ نوشتن راه مي . شود باز مي

 خروي اُ سرِ آخر آنان ولي ! در خود خدا گري كه خود مختار شد منم
 كنند تا خود كنند، جهدي با خود نمي آب در سوراخ جست مي سراغِ ! دهند مي

 دلي خلوت نگه . ميرند سيري ب تا از شكم گيرند باري مدرسه مي . به درآيد
 اينان چگونه با ! گاهي هميشه با اينانم راستي . دارند تا درس بگيرند نمي

 كند بر رهبري اما كس نمي ، اند خوداند؟ با من رايزني و راهزني بسيار كرده
 چگونه به من پشت ، مرا كه پس و پيش نيست ! در همه يك تازه واردم ! من
 كنند؟ مي

! ز شكنجد هنو مي و باشد و مدام زحمت بود يي انساني كه اينانند مرا بدينسان



 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ۳۷

 پيك پنجم
 ! زن به تصادف آدم شد

 شد با شليكي همه آدمها را كشت و از دوباره زني را قادر كرد باردارِ مي اگر
 داد ومردمي برابري رخ مي شد اگر زايمانِ شد؟ چه مي همه عالم باشد چه مي

 كرد؟ ادر ِ هم مي را بر
 ! شد نمي

 طوري كه بفهمي نفهمي هنوز ! اند فهمند دچارِ سوءِ تفاهم فقط آنها كه مي
 اند و گوشي كه تاب آورد شنود از مني كه آبشارِ فهميده و نفهم با هم

 ؟ ! چه جوابي پرسشم تحصيلات ِ صدا دارد، در كار نيست
 شوند پاسخ محصول مي شود كه بداند به وقتِ شاعر وقتي حاصل مي ِ پاسخ

 دانند گيرند كه با هر دو گوش به او بدهند و نمي فقط گوشه مي ، شوند اما نمي
 تنهايي خودش را در ازدحام ، هميشه كه وي را با گوش و گوشه كار نيست

! شحنه زرد نه كه در صحنه مرد كرده باشد و با دهد انجام مي
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 گذارد چه ه در خواص مي دارند با همانچه دركي ك آنچه از وي عوام برمي
 هر . ه البته فاصله چندان نيست كه زود باشند اين دو عد ِ بين . ها كه ندارد ربط

 ! آنچه پيداست گم شد هر زيرا ، دو دائم جاده غلط كردند
 اينان ! دانم نمي ، ديدند و ايشان را با من چه بود اين دو عده من را كجا

 مترادف ! در بيرون؛ من با زن ! زرد خر مگسي گرد شده مگسانند به گردِ
 به تصادف يعني كه ايشان در پنهان بر اين باورند كه زن ! دريغا انسان ، دارند

 !! ! آدم شد
 او را ! ست كه از سفره پرهيز كرده تا عورت بيايد اما چند صباحي شاعر

 پس بر آتشي افتاد و آتش بر همه ! چون نيامد ، ديگر هوا و هوس سرد شد
 كه من به تمامي كافر ! نان نزد زن ظ موس موس كُ افتاد و ريا نكرد چو حاف

 خُمسي خود خطاب شد . يارم نوشت حرفهاست مرا كه نمي ! شدي هزار دست
 گذارم بر دلها و در گذرم تا بعدان الباقي را مي ! ست و انگار همي كافي

!!! اين فمن يعمل بجنباند و هاي عالي خواند ازعلي ديگري



 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ۳۹

 پيك ششم
 ؟ ! جمع خواني

 آيا نيستم؟ همه عالم درمن؛ ! من مخالفم ، در جمع هميشه يك توافق هست
 س چرا من از من پ . چون دريا كه عجيبي عميق دارد ، من در همه عالم هستم

 بي فايده ، ام آمد و هر چه آورد اينجا ريخت فقط نبارد؟ خيلي خانه در پي
 مني كه . تاخت خود مي كه انسان بي گمان تنها در ركاب ِ ! من رفتم ، بود

 به هر كه نزديك شدم ازهمه چي دور ام درخلوت ، ه خانه از خود بيرون كرد
! شد



 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ٤۰

 پيك هفتم

 ! كنم كردم مي من در خطرناك زندگي مي

 اما كفن پوشيده در يك گورستان را دارم احضارِ توانِ من ! عجيب است
 ، سرسبزند بسته ي همان باغِ - نيمه باز ِ مهاي من هنوز همان در چش ! انتظارم

 هنوز همان كودكم . كرد كودكي كه ادرار از دو پهلو مي ي همان كوچه دمِ
 مادرم هم ، ديگر همزباني در كار نيست . دارد ماني أ تو ِ كه جواني و پيري

 خيال ديگر . ام بارها سكته كرد اي كه در كلماتم داشته دو چند سكته جنبِ
 راحت در صورت با خيالِِ زيرا خيالِِ ، در خالي كه بر صورتم دارم كنم نمي
 مدامِ هنوز كودكم زيرا چابكي در راهي كه نازكي دارد نيازِ . مي خورد ل خا

 كه برمن چند ين وهر چند پوري را دانم اين چون نمي ! نم هنوز كود . آدم بود
 اوست كه در صفحه سطر دارد دامِ دانم كه هر چه بود با من چه بود؟ اما مي

شديد كه با يار چنين است با دار چون است؟ اين جوانِ ام مانده . در من پيچيد



 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ٤۱

 در . اين بلاد همه حق دارند زيرا به تمامي حيرانند كردم اهلِ گمان مي
 اي كردم آن عده خيال مي . دانند كه در سيرت چنانند اند و نمي صورت چنين

 . ند ا ه پاك احول شد ! دريغا . شوند درند و بينا مي ره پارچه مي تي اين روند كه مي
 به روي در شما هم ! آيند نمي بينم ام مي ها را و آنها را كه در دايره ديگر اين

 كه مرگ بر در است وما كاري ! آب باريكه بسته كرده درياروي كنيد
 ! وليم ها مشغ اطرافِ اين حرف هنوز در حالِ ايم و چيزي نديده ايم، نكرده
 و كنيد اي تحريف تورات مي خانه ست كه به هر وب اين چه رسمي آخر

 چسبد كه من پيامبرش هايي مي دروج تنها به آيه موساي جعل؟ آن نستعليقِ
 هايم را زديد و نگنجيد ننوشته ! دريا شويد رودهاي گلو تنگ ! ام هرگز نبوده

 زيرا سخن شناس ايد لو داده ! گيرد ديگر هيچ درزِ مرا نمي در اين عبا كه
 ! حلقويِ من زبانِ نبوديد به طرزِ مي

 ! علي
 يه نيم دهن هم كوچه ! قرن چندم دوباره رفتي تو جاده خاكيِ

 ! ست اي بيا كه بد دس اندازي پسكوچه

 تقّي به توقي . تو پيدا باشد و چون همه وقت را گم نكرده باشي اميدوارم حالِ
تاي تقي شد؟ گيرم كه خرخرفتي مسري نقي دعاي ناش همي خورد ونق نقِ



 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ٤۲

 هم شده باشد، سرايت به هر طوري در همه سنخي كرده باشد، تو را ديگر چه
 وقتي كه دوست ، ست خر چگونه بنويسم وقتي كه دشمن فرضي شود؟ آ مي

 مثلِ ! همند همه مثلِ ؟ به كه شليك كنم ! ام وقتي كه خود مجازي ، ست فرعي
 ! ب قورت داده ما رو اين لامص ! تي سنّ ! تي سنّ سر پا تا فرقِ از شصتِ ! منند

 با تو راندوو از براي خوشمردي شوند و در حضور درغيابِ تو ناتو مي
 . ذارند گ مي

 اند، سرآخر به دانم اين فمن يعملي كه در برابر من راست كرده نيك مي
 ست كه مرسوم ي من بيشتر از رسم هراسِ . مي كند ه ايشان سرايت اندرونيِ

 اند و خود همين جوان و آن پيران آتشي بر آب روشن كرده واِلاّ . د خواهد ش
 . دانند نمي

 هاي قد كارو به جايي كشوندن كه با خايه ! تو هم جفت كردي پسر ! نشد
 ! مجبوري توي هلفدوني خودت دردِ دل هشلهف بكني، پاشو تلنبارت

 ! رينم اصلا خودم مي

 كوفت و ماشرا هم كني كم ، فهمي سگ خُلق تو نمي توي گلوي آدمِ
 ونِِ ي آغا . كنن دست به گردن كوفت مي ي اينا شام و نهارشونو كوفته ! كردي

پول بدونِ ! ي قجر هم جلو زدن ه از سگ بدتر از لچك به سرهاي كوچ
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ره شاعرجماعت مي بد پاپاخي داره بدجوري سرِ . نتي شدن توجيبي همه پ 
 تا همون جا كه هستن لااقل شيطون شد خرِ ديگه باس سوارِ ! جماعت
! بتمرگن

 شَمره از دو طرف داخيل و خاريج ندانه اگه اي تورفِ ! كوس نگو
 موسون دسه بكونن مي كيرِ قورصي بونين؟ نبونين پس شاله كوسي

 ! نكونين كه سيا بادِ مِين سكنتري اگه كشكرت بشي گومابونه
 سر وكلّه ! داستان دو سه خط چوس ناله بودين اونِ ايسم و رسم چودين

 ! شيمه خط خطَّ نويشتا مو بگام ! شلوغودين تا بمام
 شاخ تي ليگور بگا زاكون كي گونه هدا ني يه؟ مي تبر دسه پالو چي

 جراتي موت گوشادوده مو اگه راسا كنم دوسبنم فوسبنم
 ور لب سولاغودين علي قاي تي شقِّ هر چي مو هيچي نگونم گوشِ

 واسين؟ چي ! قربون دوسن
 گه از زنديگي سيرين كيرين كه تورنگي چوس و فيس ايفاده كونين م

 ؟ ! پيف پاف
 ! فاك آف

 هر چي آدم چودم تا گيلكه كنار بنم يه پهلو فارسي دخونم دوسه چارك
؟ ... كوس و موس حواله بودين مي تبر دسه واسين؟ چي واسين
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 متنِ چاروچ - سريال
 داشّاخنامه

 تا ! اين سالها زيادي اُورت پول و َپله از دست و پاي حكومت سرِ شعر ريخت
 ده شكم جلو بردند وآغايان ِ به قيلي ويلي افتاده يك در جبهه كون دا شاعرانِ

 حكومت تيزيدند كه ديگر كاره ديدند شاملو رفت و سرِ خر نيست دمِ
 كنيم وجارنامه پيِ آتش بياري از زير بار كارتان نباشد ما خود كار چاق مي

 ! دررفت و كارچاق كن شد
 حوزه را هم به هر شماره چنان در مكُش مرگِ مايي سرِ منبر رفت كه

 : روسفيد كرد واين چون كاك از پشتِ بافوربه هر چه هيچ كاك گفت

! مثل اينكه گلشيري هر چه گل داده بود بدبو شد ! زكيّ
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 كنند و ي بازاري كه قلم، قلمَ مي كجايي شاملوكه يك كاره چشمي در راسته
 فروشند روشن كرده باشي؟ آن آتشي را كه سالها پيش از پيشِ مفتي مي

 ي راننده مرگِ تو خاموش بود دوباره آمد و تهران لبِ خليج راندي وتا دمِ
 ! نگالي سيتي سماقي شد

 كردي، توبا فردوسي هم به جرم همكاري با حكومت به زور قاشقِ پستا مي
 ي فمن يك شبه اي كه خرجِ تواما فقطافقط با جرينگ جرينگ سكه شاگردانِ

 گايند ومثلِ قاشق نشسته ي اذان، شعر مي ست، درحوزه َيعملي توي بالماسكه
 ِدامغاني كشفِ معاني ملا علي خان رفت و آمد با همه درها داشته در شعرِ

 اند؟ يللّي به حدي رسيده هاي تو شاگرد شاخ كرده چه ناخَلف شاخه . كنند مي
 ! بلاسّت كه ديگر قيصر هپلي هم پا در چاروق ِ ملّي كرده شاعرِ

 كه محمودِ دمِ شِعر خندقِ بلايي در گفتگوي مهاجراني اگر حوزه بخواهد سر
 همه شاگردان تو جنگي ي درگاهش شد ُپر بكند، مرگ هم مريدِ خودخوانده

 : تيزند مي

 ما مگه اينجا قاقيم؟ سك بزنيد و سيِ كنيد كه رفت و آمد باهمه درها
 ! داريم، از هفت ماهه بيشتر چاقيم

 دويد پارسال اوني حراي كربلا مي نديديد بابتِ شعري كه در حسين ص
سال آتشي روشن شد؟ بِ ي كتا به مويد داديم و در عوض سر ِسفره
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 امسال هم بغل دستِ شاعرَكي تهرانجلسي كه موش دواني در ماجراي
 و اي تلنگيديم كرد، مدالي دورِ گردن سانسورزاده سارقعليخان مي
 به هر طرف ! من غريبم گيِ نرهّ خري نونواريم كه مادر درهواي گوز مرهّ

 ي غرب برده هر ساله اسرارِ آرد و وازو ولنگ هندوانه سر ِسفره در مي
 ي خليفه شر برداشت كه آن قماش حتي شك مگو آورده چنان از كيسه
 ! شود كلاهِ شرعي گذاشت بر نداشت كه سر ِحق نمي

 م اي القصه چنان مشغولِ ماساژيم كه كوفت و روفت از تنِ ارشاد درآورده
 لاّ رفته عرق كرده درسطرهاي سانسوريِ شينما دولاّدولاّ زير م و

 ي بسيجي كه با چند الف بچه ايم و تمام مست داريم توي دهانِ خورده
 ! كنيم مي .. ا گهُِ زيادي دمخورند ها

 كجايي كه دارِ تو ! در رفتن كه قمپز ندارد شاعر با قمه و قمچيل ِ در غلاف،
 اند و كسي نيست كه زنند وگشاد گشاد تيزيده ق مي شاخ كرده با آن جل

 دريغا سكوت كه ُمهرِ ! نشناسد و ندانداين فمن يعمل در هزار دايه خايه دارد
 !!! معاصري بر لبهاست

 بهمان اوتورخانِ رشتي نيستي كه هي ابرو بيايي و جعلّق ي گرچه نوه
 هرچه از گذار ن ، جماعت را مشدي ركَب بزني اما ايل و تبار كه داري

تو با احوالپرسيِ كسي اُخت نشدي كه ! هفتاد كنند كونشان افتاد بارِ
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 جز ! خواست اُملي امورات مي . خوشبختي را آنطرفِ ديفال ُپخت كرده باشي
 مرده بنا بالا در پيش، ريش و پشم تلنبار نكردي كه جاي سنگ، از آروغِ

 . برده باشي
 اي نبودي لااقل آستيني بزن ي باسمه تويي كه در شعر اكِر دوكِربازي نكرد

 ! بالا كه از بس فِس فسِو كار كردي اوقاتِ كشِت تلخ شد، گذشت

 آغايان وسطِ كرده جلو - تاوقتي كه اينجا بودي، جلو جلو فمن يعملي عقب
 . بردند دادند وبا چلو در مرده خوري خندق بلا جلو نمي صحنه كون تلو نمي

 پس ! تواني وتو بكني از َپس ِ پستو هم مي تو ؟ ! پس چي شد؟ غلاف كردي
 كني؟ چرا نمي

 . بادو بروتِ گوزو همه را از حال برده كسي را حال ِ بالاباني نيست
 ! باجي هم بابتِ بادي كه خورد، كف ريد ! جيم خوردند ها همه حبِّ هفتادي

 ! دهد دهند مي خرج بافور ِ همه را باجي كه مي
 دانستند يك نمي ! ، آبرو َبري خيلي داشت زير جلكي انگشت توي دماغ بردن

 . كاره تا دسته در ژرف رفته عروسِ شبِ زفاف گشته با نخ ابرو برداشتند
 ام ژرژتِ گُل َمنگولي وسط اوراق ِ روزنامه هي ژست گرفتند و مانده با چادر

 چشمِ ساق دوش، عروسِ خجالتي چگونه روش شد كه دامادِ در حوزه پيشِ
!!! ا دسته توش كرد علمي داده ت كونِ
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 هورت كشيِ آب شنگوليِ آب دوغ خياري آبروبري در پي داشت، چه
 بلدَي با روزنامه بنويسي سرپوش از سَرِ آشِ گَلِ گيوه بلند كرده دانستند مي

 ي دست به چون فلاني كه از اسر غلامي بودوهر شب هرشب شام را كوفته
 ! ندارند كند، گردن كوفت مي

 شته توي اين واويلا سربه سرِ كوتوله واويلايي جد كمر زده من گذ از ديگر
 يك كاره سر از كابل درآورد و با ملا عمر جنگي كه تركِ ساواك نكرده

 جنگي اِوا اِوا كرد و تاتي تاتي، تي تيش ماماني گشت و پاي همه را توي دو
 ! كشيد بگذارم

 ساله جايزه از كفِ سري هم به آقاي سياسي كه سياه و سفيد هم نيست و هر
 ! زنم ند وانگاري سفيد دارد، نمي ك ملاّ كوفت مي

 تو چرا چوب توي اون مرطوب ، مادرت خوب ، پدرت خوب ! آخه زاخار
 كني؟ مي

 آخه از ! اي سرت كردي و هي كبكي سجده پاي كير بردي چادر شرنده
 بالاخره دستي چندي؟ گيرم كه نوبل هم ! تر حسن در الموت، موت سوراخ

 ! گيرند افندي ؟ بل مي ! هند، بعدش چي بد
 اي و به اين اون تلوداده اي و عرق كرده خورده شُرّوشُر زيرِ ملاّ دولاّ شده
بنشين كه باشي اما دم به ساعت جايزه از ! خُب هستي ؟ ! گماني كه مستي
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 ! ام چساندن كه جماعت من سياسي ملاّ كف رفتن و از دور قهروتَهرور كفِ
 كني چوني چنان مي ! توسياه و سفيد هم نيستي اوني ؟ ! ست اي ه ديگر چه صيغ

 ؟ ! زني لن مي كُُ بو ادُ سرِ ! اند و به اين گُماني كه مردم ببو شده
 تابم كه اي كه از براي مايه تابيدي الكي بي مقاله رِ اما به من نگو س ! بزن
 ! كتابم مي

 كي هم گيرم كه شاعرَ ! صبور بودي وشوهر در اجنبي كردي ! تو نموري
 ت نزن كه اگر پا بدهد اما سقلمه به پهلوي خوشبختي ! باشي، خُب باش

 ! زنم بدجور مي

 ؟ ! چي ي شد

 كنار كشيد وموس موسِ ، طفلي شمس از وقتي كه اين چيز ِ گُنده لمس كرد
 . خيال شدم حافظ موس كرد و بي

 هد و فلاني د وزِوزِي كه به ابروهاي پاچه ُبزي ُپزمي اما ول كنِ كاكا سياهِ مو
 كه در كانون كيابيايي داشت و تا كيشّي به فيشّي شد، پشت ِ بافور از آخ

 ي شهوتي از بس كه خوابيد و پا نشد، گِي مرتيكه ! وباخ كيفور شد، نيستم
 ! شد

كي شد؟
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 ! اي در موت مد كرده باشد دوباره شد كه رييسِ درمجلس نشسته ! بود

 همه گامبو شدند، گداگدُوله ديگر گشُنه نيست، القصه در حين ِ اين گاوبندي
 لُندند و در لولِهِنگ مي لقّانند و مثل دو تا خرمهره چشمي توي دو حدقه مي

 يار عنايت به سمعِ عيار كنند وبرخلافِ سمكِ خانه لَوندي پيش ِ نهنگ مي
 . لنجان شد ارند كه بزخو و بوچارِ د

 آغايان زِ سا مينِ دست رِ عمري هي س رِ بيچاره سيمين كه از سرسِلامت اين آخ
 ! رفت

 ام جز خودم شعري به كسي تقديم نكنم سيمين قسم خورده
 تحريم نكنم؟ خواهم برسم تو شاعر نمي هرگز به رسمِ

 اجازه ندارم به جاي دار، خودم را جار بزنم؟ آيا
 به جاي شعر، غزل تقديم نكنم ! نشد كه ! گفتم كه خانم
 م بايد عزادار باش

 كند آخر چه فرقي مي
 ! پاهام، بگذار بگذارند كمين تا بيم نكنم سي نفر و سي مين زيرِ
 با بوسه لب چفت كردم چه ترسي؟
 يك تنه حزبم حرف بزنم؟

كانون و اون
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 كاري بيم همه هرجا سرِ اين و اينا
 پشيماني؟ نكنم كاري كه باز آرد آخر

 ! مج، بادپرور سِ هاي مگس چه كنم با يورشِ
 اگر درنثري چنين سين جيم نكنم؟

 ؟ ! بكنم ! در بهبهانِ تو مردي، زني در شعر نشد بر دار
 ! نيستم ! من مرد اين عرصه نه

 ؟ ! يم نكنم اين را به شما تقد

 شاعر ي مايند و با فينِ خوري كه مشغول ذمه پس چه كنم با مردمانِ مرده
 شاعر و شعر اند؟ سرِ ي قرمساق نشنيده توي كاشان حمام كرده پدر پرورده

 جماعت را كنند سرِ آورند و به خيالي كه دارند سر گرم مي هي هوو مي
 خورند و انگار احدي را شود دو كوچي مي كيسه ها كه شُل مي برند و سرِ مي

 گذارم گشاد گشاد راه اما نمي ! ام اون تلو بدهند خيالي نيست، من هم گذاشته
 گيتار قديمي با دو سيمِ قاطي فقط دو ساز دارد به ! بروند كه گذر تنگ است

 ! دل اي ! هواي دل اي ! رود كشُت هم كه رَود گاهي سه تار و گاهي به تار مي
 رفته درخانه كتك خوري جاي عرق خوري از ديگر از سرم رفته يادم ن

 ! ريخت سه تارم مي ي كه هر شب هرشب بر سر و دسته ري دو لب خو براي
: ردند ك سياسي و لاجرم غزل پاره پوره مي جرمي ريختند سرِ سياه و سفيد مي
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 وقتي برادران سر رسيدند و بر پشت در زدند
 از راهِ پنجره دوستانم به كوه وكمر زدند

 ها تن ِ خانه را در اتاق شتند توي پستو گ
 شور حتي به طاقِ توالت نظر زدند با چشمِ

 ما را كسي نديد خانه به خانه گشتند
 در كوچه تك تكِ مردها را نفر به نفر زدند

 دستي در آدم نداشتند آنها پدر نبودند
 جاي پدر بيخِ گوشِ پسر زدند كم داشتند

 كرد با هم به صف شدند قي نمي پير و جوان كه فر
 محله را جمع كردند در كوچه سر زدند اهلِ

 وقتي كه كار در كوچه از كار ديگر گذشته بود
 از حمله راديو ها شنيدند و زنگ ِ خطر زدند

 ؟ ! اما چه فايده ! كشتند در قتل عام گفتند
 از اصل ِ خبر زدند از قاتلان نگفتند چيزي

 رويم ما در نمي طر داشت ماندن هميشه اينجا خ
 قيد ِ سفر زدند آنها كه خانه در خاك دارند

 پس چرا جا زدي، رفتي؟ مگر ! ذكيّ ! ؟ چه حرف ِ مفتي ! زدند خطر قيد ِ
مجبوري طاغي نشدند؟ الباقي از سرِ
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 رفتي و از دارنامه تا جارنامه از بارگاهِ تو بار برده دخالت در خوابِ
 پس ! اند ِخواب هاي تك شبه هم عد ول كرده تخت از تو كرده طويلِ

 كني؟ چرا دخول نمي

 هر چند زيان به شعر رساندي كه امشب از وي بر گرفتي تا ! كنم مي ! باشد
 به . دانم مستعارند يا وجود خارجي دارند وراي برخي كاري شود كه من نمي

 پس به اين آنان پاك شدي، نويسم تا ژاژِ هر سبب سر ِاين صفحه ژاژ مي
 . پرده دهم شايد كه دست بردارند پسِ بهانه هشداري به ژاژاگويانِ

 ! شكم سيري، كيري بنويس از سرِ تواني تا مي ! با اين زبان خايمال نه ! دِنشد
 ! د آ مالي ورز نمي خواد، اين طور كه تو مي عربده ابزار كار مي

اين روزها دهند، يص نمي بِرِ هِرزن هم تشخ برخي هِر از ! چه هالو پشندي پسر
 زنند و بگذار و وردار شاعرِ شعر شاشيده كم نيست كه با چيزِ شاعرجلق مي

 قمچيل اون تلو گذارم دمِ مي ! دهند ها را هفت ماهه پس مي دانند كه بچه نمي
 كند از خماري اين فمن َيعمل اگر سر بر نمي ! من كه بخيل نيستم ! بدهند

 !!! ايي نيست پ نيست، يادش نرفته پاشدن،

ست ما كرده پارا دوباره توي كفشِ
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 ست مردي كه از كمر فانسقه وا كرده
 تا پارسال دستش بادبادك بود

 ست ك كاره آسمان را هم هوا كرده ي
 پاي پياده با هم در قدم بوديم

 ست؟ ما را صدا كرده ! زاييد گاومان

 فرمان بود فرمانده بود اما پشتِ

 ست م به ما كرده انگار شانس رويي ه

 فاطي كماندو از ماشين فرود آمد

 با تو چه نسبتي دارد؟

 ! خوابد نمي خواند خيلي نماز مي ست ادا كرده
 ست بيچاره روز و شب را جابجا كرده

 رد ي گ هر روز جاي مردم روزه مي
ست امروز هم براي ما دعا كرده
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 ؟ ... د آقاي گفتم چه نسبتي داري

 ست پا را دوباره توي كفش ما كرده
 خورند ها فريب آدم را نمي اين

 ست شيطان به اين جماعت اقتدا كرده

 غوطه در اون ِ هم مي خورند وهنوز در هرهزار ! ماهرند درجنبِ ملاّ روي
 ! سمتي سر ِ خرند

 ! رمه طرفم خورم كه با هميشه از اين حسرت مي
 لاي دو سه تا سيتي سماقي كلافه كرده والاّ صداي برخي را فقط طفره ت

 گوزهم نيست، گرچه ظفتِ ما فوقِ صوتي دارند، يعني بهشان شعورشان قدِّ
 دانند، اين آسماني كه سياهش و نمي كنند همه عرّوبوق مي دادند كه اين

 اند، با من فرستاده هايي كه اندرجنگِ ز سربا . اند، سر نگهدارشان نيست كرده
 !!! من كه بچه باز نيستم ! سيلاخورند همه

 ؟ ! آيد دخل من است كه در مي
 كنم كه ي ترياكي سر نمي چادر شبي سرم شبيهِ خيلِ نويسنده ! بگذار بيايد

س ري رسس ناله ري درزبانِ دكاتب به نرخِ ! ي فارسي كتابت كرده باشم چ 
 را سحر شب ! اي هم نيستم، شغلِ من است شاعري اين روزهاي روزنامه

! كردن و در بستري مردن، نقلِ من است
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 . افتم اگر كه برگردم پرت مي ! من با باشپرت آمدم كه باشم
 اي در همان معركه ! لتان جمع بخواهم دوباره لخت لخت بگردم خيا اگر

 ! هدايت به هدر نداده باشم علي را چون كنم كه دستي دستي مهرآباد فرو مي
 ام كه از توبه دريغ كرده باشم، روزهايم كه ده عقلِ خِرفت را دوباره آب كشي

 از نو شد، از سر دِيوارجنگي پريدم و تا ديدند كه اينجايم قلم به مزداني
 ! اجيريده و علم شنگه بر پا شد

 ! تريد شما كثيف ! دوك بنديد جنابِ تهمت چرا به خوك مي

 ابقاتِ اينهمه اسُتاچسك را كه چند كلاسي اكابر بلغور كرده در مس
 ايد؟ پيش از كنند، از كجا آورده كشند و آنتريك مي شاعردواني آژان مي

 استاد، همه هفتاد ساله بودند، هنوز هم هفتاد سال - ر ورود ِهفتاد، اينهمه داو
 شعر هنوز ! آغايان . خوانند نه مي ! توانستند بخوانند ها را نه مي اين كتاب ! دارند

 كه زنداني و زندانبان در آبادي دركهن ! پايي به پايداريِ تيمور لنگ دارد
 شاعر جماعت از اسر در . آن شاعرند، راضي به اين يه قُل دوقُل بازي نيست

 ي رو حوضي رفت و روبِ خودش بلَدي داشت، هنوز هم دارد، باعشوه
 ي ي كلماتش كشيد، رونماي صدي نسخه ي نوازش بر سروكلّه شود دشنه نمي

 پيسي ديگر هزاري درآورد، نمي شود از زورِ رِ ست، بايد براي شع منسوخي
اين روزها ريخت ! مار كرد ولت زهرِ ي د پپسيِ گازوگوز رفته زور زوركي
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 انگار . كشند دريغا كه خيلي ها روواتي نفس مي ! ست ها تعويضي خيلي و روزِ
 سلامت چقدر دكتر براي درمانِ ! ست ي هفتاد دچار اسهالِ فنّي دهه شعرِ

 پاهاشان را به ست كه جفتاجفتِ ي شاعراني ي هفتاد، دهه گويا دهه ! لافّند ع
 پيري كه جوانانِ . بينند شاعراني كه آنها را نمي . اند چفت كرده ! نه نع درختِ

 به از ما با گُه جماعت بر همه ريدند و لولِهنگ خانه را دربست، درجنگِ
 ! بهتران بخشيدند

 نتوانيد بداريد، لااقل از چشم انداز مي اين بانيانِ انقلاب سوم را گرامي اگر
 در اين هفتاد كندوي نزديك و دور، زنبورهاي جورواجور ! دور نگه داريد

 اند، زبانِ سازكرده درلولِهِنگ خانه با ريدماني كه دو پيرپسر . ست عسل كرده
 مهر نيست، با زلم زيمبوي دو عدد گردن و يك جفت دست كه شعر را سرِ

 آيا براي شعر، اين گناهِ نسناس دوباره بايد ! ها را بست ري شود تمام زرگ نمي
 روي بني عباس را ماستمالي كرد؟ عدلِ شما مخاطب را حالي به حالي

 در ! آرم برخي شاخي سه سر در مي ست، دارم از حس ديگر خواهيِ كرده
 ! واجب دارم، ببخشيد مريض عذرِ و اين رفتار كجدار برابرِ

 يگر چيزي به عنوان دسِِر ندارم، كاري كردند كه منِ اين جمله د پشت بندِ
! حاشيه نشين هم رب و ربم را ياد كردم، ببخشيد
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 چه بخشي ؟ چه رخشي؟ رستم از كدام رخصت كرايه كردي كه جنگي،
 ميراث ما همين زندگي ست كه تو ي همه ! برگرد بعدي زدي؟ ركَب به قرنِ

 ! اي انگار از دستش داده

 ! كند ولي به عبث ستمي سر خودم كه خوب زندگي مي سهراب و ر
 . اين زندگي ناامنيِ مرا بيشتر كرد دروغِ ! ام در دروغ يك نامرد نيفتاده

 ؟ ! بايزيدي خلاصه درخانه شد پس در يزيد
 ! چون خلق ِ نابكار دم دردمند كه با نقشه گردن بزنند ! روي اهلِ دنيا سفيد

 به يك ! نيكوست، ازيرا كه در هر كفري اوست كفر ! طعنه به كافر همي زنند
 پرند، هماره در همه عالم در هوا نمي ! ، از دوست غافلند لاقبايي مشغول

 كاتبانِ مرحوم را ! به دِيت، ديگري قصاص كنند نه خويش . چرند هوا مي بي
 به گدايي، شُعراي معدوم را به بي سروپايي نسبت همي دهند، غافل از اين

 بخورند، نه نابرسيده به بالا به نه بر مالِ دنيا حسرت مي هر دوهايند كه
 نبرند كه عاشق به دريا پرند، فلذا به راه خدا اُشتر با عجله مي نابايست مي

 . درست شود بيارامد نه تن در هرزه مي نه دل در قبضه مي ! نه به رود رود
 اگر كف به از لابه نوشابه ! اگر بنشيند رواست ي قزاّقي بر صورتي مي تپانچه

 چون عابري سهل است چه مهابا؟ اصل وصل است، دل به ! سر آرد دواست
ِ از در كرد نه كه كه تو را بيرون ! كوزه سر مزن رِ به دريوزه بر د ! دريا مي زن
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 ! اگر دري فاگذارند مفرّي بربندند، عجله كارِ شيطان همي بُود زينهار ! از سر
 ت، خاك بر سري كه اثر در خاك س يك لاقبايي كوفي رِ صرفِ صوفي اطوا

 ! بجويد مي
 چون كه فرا داشتند حوصله اوراق شد، ! پسودند داغ شد به هر چه دست مي

 ارزند، عشق بو كه سراسر فا او بمانند كه اين جماعت به هر چه مي
 ! ورزند مي

 بي عجله تقصير نه ! اگر نه از همه كس بي نيازم ! اگر ُمنادي زنند، دري بازم
 همان ! بينِ هر دو آهسته پيوسته در راهم . ، در عجله تاخير بردم همي كردم

 ! ها فقط گيلكي نه همي خوانند رودخانه . بخورم ام كه به انهار غوطه مي تشنه
 ست، نابرفته چنان چه در تيزي ! صلاحِ دنيا اگر در چيزي ست، من درويشم

 واهم هر آنچه خ ! نه آنچه دارم خواهم ! نه آنچه خواهم دارم ! در پيشم
 ! ندازم، با كلمات اندراندازم را بَ

 اگرچِِِ رومي نژادمردي زير اين هزارخرقه همي گشت، ليكن در مدارسِ
 نتواند چون مني به تنبانِ سحبان ككِ تيزپايي به درسِ مندرس كس مي

 ! ي خود را انار انگاشت همه اين و آن داشت، صاحبه زمين كه آن . دراندازد
 ن و بلاد گيلان را خصوصن تنها يكي در لنگرود عجبا كه ايران را عموم

 چون يكي در شود، ديگري به درآيد، من اهلِ اين دو عده هرگز ! حاصل بود
كار من نيست كه تعريف كنم، معروف ! پرسم بترسم، مي اگر مي . ام نبوده مي
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 . كنم واعتقادي به اعتقاد ندارم، فقط سوال را دنبال مي ! در مجلس حروفم
 اما از چه چيز كوچك؟ ! گويم بزرگترم مي اگر بپرسند

 توانم حقيرتر بشوم اما از چه چيز بزرگ؟ مي
 ! اند اند، اين ها كه عاشق سگشان هستند، عاشق ماشين من فرق دارم با خيلي

 چيزي نيستم، من مالكِ . سي باشند و واهمه دارند در شعرشان عاشق كُ
 . بود وقتي كه دنيا آمدم، دنيا سرِ جايش ! خواستم نمي

 گذاشتيم، كفنش در هر دو سمت، پدر بزرگم خسيس بود، وقتي كه در گورش مي
 . جيب نداشت

 خواهد، شعرِ بزرگ دل مي دانند مثل شاعراني كه مايه در خايه دارند و نمي
 ي زندگي شما درباره ! تواند نمي ! كسي كه از كيرش آويزان است آغايان

 اهل اطرافيد و نسبت به ! ره يعني اطراف دانيد كه دربا دانيد اما نمي خيلي مي
 بافور، در هاست شاعر را كه پشتِ شعر وپسِ سال . طرف نيستيد ها بي اطرافي

 ! ايم پستوي خانه مخفي كرده بوديد سرِصحنه لخت كرده

 ! تريد شما كثيف ! بنديد جناب دوك تهمت چرا به خوك مي

 درختي، ديواري، كلاهي هنوز با سايه آنقدر رفاقت داريم كه گاهي پاي
ي زنيد؟ تيرِ برقي كه بالا برديم معشوقه شما چرا جوش مي ! سرِمان بگذارد
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 كمي صبر . هاي دراز، در دراز مدت دارد معاشقه با سيم هاست، لختِ كلاغ
 . همه رابطه با باز دارد ي ما، ورودِ خانه دربان ندارد درِ ! كنيد

 كه معادلاتِ شما را به هم زد و همه را ايم فرموله كرده اي هاي تازه ما درس
 اي در زيستِ نويسيد كه شعر مدرن و پست مدرن زمينه مي . شيميايي كرد

 ي غزل زانوي غم بغل كنيد يعني كه در گوشه . پيشامدرن انسان ايراني ندارد
 ماه در ! بسنده و آه ي توسري خورده، و به همان غذاي كپك زده در كلبه

 دانيد از مثل من در هر كنيد، شما كه خيلي خوب مي چاه را دوباره نويسي
 دهيد؟ آخر به من چه خوريد، بيهوده چرا كون تلو مي كير مي هزار سمت

 توانم من كه نمي . راديو هم ندارد ربطي دارد كه فلان روستايي در خانه
 توانم مني كه همين الان مي ! منتظر بمانم تا جماعت جميعن ليسانس بگيرند

 غربي را - شرقي رنت بنشينم وآخرين متن فلان شاعر دست و پادارِ پشت اينت
 ي لوهان قدم ي عربي بزنم؟ دوست دارم در دهكده بخوانم چرا فقط چه چه

 به خوشبختي به قدري نخ ! كنم نشد به درك سعي مي ! توانم؟ خب بزنم، نمي
 ! ام كه بخواهد مثل بادبادك دور و هي دورترشود داده
 شود، هايي كه نمي دانم چه رنگي فكس مي ليف خودم را با چشم توانم تك نمي

 خورد و رنگ عوض اين صفحه اين مانيتور هي دارد چرخ مي ! گم كنم، ببينيد
 مانم، چرا ندوم؟ كند، نجنبم عقب مي مي

! اخبار دروغ مي گويند، باوركنيد ، دايم خبر حقيقت نيست
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 هاست كه جاي كنند، سال قول كذب مي اند، نقلِ از ما غولي دو سر ساخته
 ي هر دانم پشتِ صحنه زنند، نمي مان چاپ مي اشاره شعر، انگشتِ

 توانيم با هر كسي دست بدهيم اما دانيم كه مي ولي ما مي ! ست خبري بي
 گويند تو را دوست دارم، وقتي كه مي . هايش نيست كس دست هيچ

 ها آن !!! گذارند ي لااُبالي را پشت تو مي » را « اين » را « چون ! گويند دروغ
 دانند ست،آسان نويسان مي نادرست نويسانند و نادرست انجامِ آسانِ رياكاري

 هايي كنند، گاهي سرِمرض بينند به چي به كي اشاره مي نويسند اما نمي چه مي
 گويي رازِ گويند چون راست هرگز دروغ نمي . دهند هم كه دارند پز مي

 بندند درِ ديگر چي؟ توانند دري را ب مي !!! هاست تجاري آن
 ست كه از همه دارند، در ي دركي تفاهم همه اي دارند و سوءِ درهاي بسته

 دانند درپوش روي زنند و نمي واقع فقط حرف و فقط حرف و فقط حرف مي
 اي گاهي براي كسبِ احترام دست به هر كار احمقانه . گذارند ظرفِ خالي مي

 تر عوضي ! هرگز ! نه خودشان؟ خواهند ديگران را عوض كنند، زنند و مي مي
 !!! هايند، كلمات آثارشان خودشان نيستند، مثل خودشانند عوضي از اين حرف

 بالند، و به تاريكي مي ! حشراتند ! اند ها همه مصنوعي ها واين ها واين اين
 ! ديگران بينند خودشان را با چشم ديگري مي

 ! دردرون كسي هستند و در بيرون كساني
 فقط پول روي كلماتي كه خرند، خرند اما نمي ثارشان را مي البته مردم آ

اگر دروغ بزرگي را به درستي تبليغ كنند به ! ريزند كشته شد مي
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 شود چون باج به روزنامه هاي پر تيراژ انكارناكردني حقيقتي بدل مي
 كه پشت سر ها را بي آن ها را در محاصره دارند، تمام اين سال دهند، مجله مي

 هر روز سال ديگري را با غفلت . ، بي نگاهي به پيشِ رو سر كردند بگذارند
 كنم كه فردا نبايد آنها را به دادگاه گذارند و اعلام مي ديگري پشت سر مي

 هِِ ا گ زند كه مخفي جرم از جماعت سر مي زيرا هيچ قاتلي مجرم نيست، ! ببرد
 ! قاتل است درندشتِ

 ! خواهد پسر كه روانداز نمي اين هواي كتك خورده در اين شبِ دهاتي
 ! تر بنويس برهنه

 لرزد حتي اگر دشنه به روي دستم مي ! هام بيشتر از اهالي حمله به لشكر جمله
 ام، هرگز كسي را تحقير،كسي را تخريب نكرده . خودخوانده شاعري بكشم

 ام، مثل قوها كه در دسته آن بالا هميشه قسمتي از ديگري در خودم بوده
 روند آري پرنده ها خودخواهند، از راهي كه مي ! ند، خودخواهم كن پرواز مي

 زياد ! سوادم كنند، آري بي گذارند، رهرو نيستند تك روي مي ردي باقي نمي
 اهل زبان و اين كند، چون انباشتِ هر چيزي انبار را تلف مي ! خوانم نمي

 در فكرهايم ! زيرا افعال ضرورتند، نامها اضافي ! زبانم نيستم، فقط مي ها حرف
آخر زيراي براي چي؟ براي ! شوند زنم، ضايع مي مهر و نشان خودم را نمي
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 . كنم اند من بازي نمي در فيلمي كه ديگران باب كرده ! ست كي؟ سرِكاري
 ها اين سمساريِ فكر هاي گذارم چون روزنامه خودم را در خودم به نمايش مي

 ! اند دست دوم هنوز پر مشتري
 شكستِ امثالِ من ! نيازي نيست، اصلن به من نيازي نيست آنجا به امثال من

 ! كنند هاي آرام هميشه اسبِ آرام ديگري را دنبال مي ست، چون اسب قطعي
 فايده ام بي ام، همه كاري عليه خودم مرتكب شده هميشه بر عليه زندگي كرده

 ا ام كه مجبورند تا دني شهري مقاله انداز و شاعر به اسم و رسم رسانده ! بود
 ! دنياست در برخلافم سواره پياده كنند

 هر ست، هنوز هر اتفاقي تازه . كشم اي كه اجازه دارم نفس مي هنوز به اندازه
 ! ست واين براي من كافي ! ين ا و ! واين دهم اري، هر شعري كه انجام مي ك

 جادوگري ديشب انگشتر ياقوت نشاني را به خواب ديدم كه انگشتِ
 . منتظرش بود

 حسرتِ ! شوند هرگز ي دهند انجام، پشيمان نم كاري نمي ! گرانند جادو آنها
 در جانِ من جهان گوشت خود ! دانم آري آنها را به گاري خواهد بست، مي

 ام ام، نثارشان كرده ست، من گوشت چند ماديان وحشي را رام كرده را ريخته
 !!! به ايشان، بخورند نوشِ جان

 ها را كوچك كه ضاربان را حمل و ضربه هنوز زمينِ باردارم، همين زمينِ
هنوز مثل اين قرن تازه جوانم، خودم را از همه چي كنار . ست تحمل كرده
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 ي بين دو نقطه تنها دو نقطه آيا اين نطفه . گذاشته ام كه از قد خودم بالا بروم
 ؟ ! اسبق اجازه دارد

 ب، كه دور ام در غر دوافتاده ! شود اينجا بت نمي ، كسي كه هرگز شكنجه نشد
 بعدي دستي دستي بت پرستي دور و برِ و بر ِ غريب مرگ كرده باشم تا نسلِ

 چرا سه نقطه ، توي اين لحظه بين ِ اين دو پرانتز ! گيومه كرده باشد » ... « اين
! ست واين براي من كافي ! اين ! نگذارم؟ زندگي يعني اين
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 متنِ پنچاپ - سريال
 پك

 اول پكِ

 ها برف ريختن روش، ي خراب لامصب بامِ بزرگي داره خيل ي اين خانه
 اين بيهوده اي كه از كج دستي ريختي سرِ نيم چكه . حالش نبود پارو بزنم
 هاي كارِ من شده بود اين سالها؛ حسرت به دلِ آدم ! بووم، غوزِبالاغوز شد

 تونستي پاي منو هم ! دم جوون بهت بيست مي . هاي پامنقلي گذاشتن اهلِ گپ
 پس ! رو گرفتي و چرچرت راه افتاد ي حاجي توي دو بكشي، حالا كه دوره
 شه به اهل ِ حال؛ با چشم و دل سيري كه نمي ! بشنو تا ازابزا هم داشته باشي

اطوارِ و راستي از شاباجي شاباش گرفتي كه قِر . خالي داد حالاحالاها گيرِ
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 سوسه دووندن وايستادم تا خيط ؟ خيلي ها پشتِ سرم ! سيتي سماقي ريختي
 ها شاغل شد، ناغافل شَرقّي شرخري هر كه اين سال در شغلِ شريفِ . شدن

 : هميشه گفتم بي خيال و گذشتم، به خودم گفتم . توي گوشم خوابوند

 ! به تو ربطي نداره كي سوارو كي پياده شد ! تو اگه شاعري فقط شوفري
 شه لب و ي گُهي كه نمي كنن، با كهنه اينا شرفروشي به شرط چاقو مي

 موم كرد و دروغ رو مهر نِ دها

 اما . بالاخره اين و اون هر چه تو ايرون آنتريك كردند سكوتي قرص كردم
 تو قبلن خوشبختي . دونم نمي ! هاي تو رو واجب نه سگ محلي به سگ دهني

 سرتا م كه شهرت از منِ من چه كاره ! رو اونطرفِ ديفال انداختي پسر
 تو رو حاجي اي چكوليدن در حال كه ستوني؟ آخه حاجي معده پانحيف مي

 فقطم ! اي جوون ي هفتاد نمي كنه، تو شير پاك خورده من شريكِ شعر ِ دهه
 ؟ ! بندي زايي و شيشكي مي شاشي و مي شش قرون شيربهاته، شيرواشير مي

 بند هم شدي و تا يكي جوابِ اونقدر شارت و شورت كُنان نوشتي كه شاش
 تي تخمه جاپوني سربالا داد شاشيدي ودر پاسخ تخمي تخمي هر جا كه خواس

! لومبوندي
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 بني اسرائيلي گرفتي حالا خر بيار و باقالي اولندش براي ايز گم كردن ايرادِ
 ! بار كن

مردم كه ببو نيستند ! ندش بخيه به آب دوغ زدي بامبول باز دوم !
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 دويم پكِ

 ! بر ما مگوزيد ي آغا
 د شنيدي كه پا بعله برون شدي؟ به به و چه چه چق قاطيِ ! تو هم بعله

 ن فكر كردي . خوابه انداختي؟ بلبشوي بله بله چي در دو رفت وآمد خودش مي
 فصلِ بارون بريزين و وسرِ مخاطب بدين نجل به خوردِ ذارم جنس ب مي

مشتري كف برين؟
 سبيل شاهنشاه نقاره مثل تو بسيارن كه سرِ ! منو مادر زاد زدن پسر بِ آ زير
 براي در و ديوار شاعر جماعت كه . رن آ وو مي شعرهام ه فوري سرِ زنان

 كلن و استكهلم بالا بري روهاي پياده تو باس از سروكولِ . د آ سروگردن نمي
 ارمني عابد تو سگِ ي در چسان فسان مقاله ! و توري اندر تورنتو وتو كني

 اند خاله سننه كه دوستان سور چران حاضر يراقي اصلن تو رو َ . ريدمان داشت
 شكم هفت ماهه و عروسي هفت روزه حكايت كردي؟ از ؟ ! خانباجي

 جاي ؟ ! واقعن واسه پاي لنگه هر جايي كه اين هوا سنگه ! اي بخشكي شانس
 سر دردِ آخه چن نفر به يكي؟ مثل اينكه منازعه با منِ ، آباد رو تنم نيست

؟ به هر كجاي ن ي زنم بلد من جيمز باندي قلم مي ! ردار نيست تعطيل و زاده
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 ره چون تو دماغي با تفنگِ اگه هني پخ كنم تلنگش در مي ن تو ها چس ناله
 قاضي و معلق بازي؟ من جنگي جواب پيشِ ! كنين مي شليك ا حسن موس
 با جادو و جنبل ! ؟ چادر دروني چاله ميدوني رو منم بلدم دم فوتين سربالا مي

 منظورم اين ( جد و امجد من شمس بود ! فولم خَفني كُردي كندن رو جونِ
؟ ن ي هاي من شد شعر محلل هم شما عي كم بود مد ) ست الاغ ني
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 پكِ َسيم

 سكندري َ مراكشي كه در سجافِ ست و سيري داره اين غروبِ سخلوي
 . سحري خورد و سي رديف سپلشك آورد

 اكبر به تو چيزي نمي ماسه ؟ ! نسناس كني كي رو مي موس موسِ ! زرشك
 زني؟ خوري و حليم حاج عباس هم مي مي شعر نانِ ! ري نكن لاغ ! ساس

 ، من كه كر نيستم ، زنن هي بوق مي ، ن خسته ) تر شاعران جوان ( ها عقب سري
. كنن بلا پر مي شعر فقط دارن خندقِ ها هم سرِ جلوتري ! شنفم مي
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 متنِ ششداش - سريال
 پيكِ آخر

 ملا نتر اند كه زيرشان بكنم تا هم لفظي با امثالِ جاي زير لفظي زيرم رفته به
 اندك مندك و خرج معيشت و فلان ين وقتِ اما با ا ! كنم مي ! باشد ، بوق كنند

۲۵ من لااقل ، صادر كنم پاسخيه توانم براي هر اراجيفي همان من كه نمي و ب 
 وقتي كنم تا چند سطري شعر خوش مجبورم صرفِ و ساعت از اوقات يوميه ر

 كه هي بادبادي اما چه كنم با اين دوستان ! از بلغورخانه بريزم بيرون
 گپ آدم ي وانم مثل بچه ت ي دانند كه من نم آنها نمي جواب دادي؟ پرسند مي

 اما ! كنم مي ! باشد ، دشمن تراشي كنم دهند كه اون تلو مي دوباره . لب كنم
 مِن بعد چيزي من سياهِ ام بگويم كه خودكارِ گنده كون همين جا به دوستانِ

. آيد نمي مدعي كوتاه و هم قد كند در صفحه توو نمي جز شعر
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 ! اصل مطلب زني برو سرِ ضِر مي علي چقد

 نويس ندارم، اي جماعتِ خركوس و روزنامه من كه نسبتي با نثرِ تخمي
 چطوري تكليف اين شبا رو روشن كنم؟

 ! هر نابلدي هم بشود كنم طوري طي قلم كنم كه حاليِ سعي مي ! ولي باشد

 درباره نفر ايران دو عبدالرضايي پيش ترنيز در مطبوعاتِ كَژدستيِ ي درباره
 وي بعد ! ست كه جوان بود و جوياي نام اولي لمبري نام شاعرمآبي ، اند كرده

 ايران ي اي در روزنامه نام داشت مقاله اولش كه باباچاهي نامه كتابِ از نشرِ
 اين دو به ، حضرات خوش رقصي نزدِ سطرهاي مرا جهتِ كرد و خودكار
 ! نسبت داد پير پسر

 تا نم ك آن ذيل فرو مي در كه از من برخاسته با سطري من اين سطرها را
 !!! خود قضاوت كند

 وآتش در تو / عصا از تو نرفتن به سوي اژدها / حرا از تو نگفتن شنيده بود - ۱
 ) ۳۸ پاريس در رنو ( نياويخت كه بسپاري پر

 وقتي / از تو سخن از بازادي / از به تو گفتن / از تو سخن / از تو سخن از بارامي
 ) ۶۴ - رويايي - از دوستت دارم ( گويم سخن از تو مي

) ۴۳ - اين گربه عزيز ( گردم هاي تو دنبال چشم تو مي درچشم - ۲
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 ) ۱۵ - رويايي - ها لبريخته ( رويد چشم ديگر باز مي / در چشمي باز

 ) ۳۹ - اين گربه عزيز ( در سعي اين جاده كه از روي خودش برگشت - ۳
 ) ۳۹ - رويايي - ها لبريخته ( خورد روي راه رفته تكان مي و

 ش ستا آورده مدعي شد كه از اُ اين آخري از لمبري در يكّه مثالي كه
 تا عوض كرده چسك ستا ماشينم سه اُ لاستيكِ مثلِ طفلكي زيادي پنچره (

 . ام تاثير پذيرفته ) ! حالا

 / ام ام موجي و از خود رفته روي ساحل گشته / ترم چنان پرم كه از شيشه بيرون
 ) ۷۹ - پاريس در رنو ( ام فتاده روي خود ا / مثل دريا موج موجم

 واز هزار دريا و درياچه عبور ./ …… / پرم من از تو چنان پر كه ديگرم
 ) ۹۶ - خطاب به پروانه ها ( ها را به نام تو افراشتم هاي كشتي وبادبان / كردم

 آن ي نوزده خط را كنار ! اين شعري از دومِ لمبري چگونه سطرِ كه اين
 براي خودش اي اختراع كرده باشد ي مشابه فضا كاشته تا ارواحِ لمبرهاش

 دانست كه طفلك نمي كنم، ش مي تخت خوابي تلف كرده كه فعلن بايگاني
 تورنگي شعرهاي من ي سفره بعدي مجبوراست دست و پا بسته سر ِ در كتابِ

 قرض بد عقبا ي لاجرم براي رد گم كني ناني هم به رويا نشسته نامه كرده
!!! دهد
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 ررش سرِ هاي مكّ دومي كه در مقالات و چوس ناله شخيصِ اما شخصِ
 ست كه بر سر درِ اي چنجه ي سرايدار يك كبابي آغا ، شعرهايم هوو آورد

 چه ... شعرهاي عبدالرضايي اثر از داستانهاي نجدي دارد … سد ي نو خود مدام مي
 ! شما قياس كنيد ! حاضر چيز بگويم؟ بز حاضر و

 تو هنوز دست و پات كثيفه آخه ، گه اي ب با يكي نيست به اين چنجه با
 شعرهام دو كوچي ي سفره ِ سر ! شيشليك كه آب خورشت نداره ! خور كباب

 پزِ زني؟ سر و مي خود قلمه به پهلوي خوشبختي خوري و بعدش س مي
 ! خوشگل هم كه نداري

 شعري به در محافلِ سالها كسي اين بدون ساخت و پاخت انگار اسم و اسبِ
 كُشي پيشه رود علي روزها پايين مي اين هر كه تغارِ سرِ ، د رو تاخت پيش نمي

 اند؟ ل كرده كيسه شُ چي شد؟ سرِ ، دهد خوردگي تن مي ما كرده سرخود به سر
 ها رفت كه در شوراي شهرداريِ رشت ي تو چه دست خورده خفني درپيچ راهِ

 ؟ !!! هپلي بري مرده بنا بالا مي جاي سنگ از آروغِ
 ! هوسي سي تو اومد نداره اين بوال

 كتاب در رشت، ا نوشت چگونه اين تحفه تمنّ اي كاش بيژن بود و مي
 زد كشيد و هوار مي نصرت پايين مي كتابفروشيِ را از ويترينِ … يوزپلنگان

اين است كه دوخت كارش راستِ فهميد ست و نمي كه اين كتاب ارتجاعي
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 ست نوشته از من لااقل ده شعر د ! آخه بدبخت ، خواهد دوباره نمي و دوزِ
 تقديم كه شرِّ شعر شد، دارم كه بر پيشاني به عبدالرضايي نصرت نجدي و

 . تابلوي تبليغاتي كنم ! ماكَرَتيم اند و هرگز نخواستم چون برخي شده
اين روزهاست شايد چند كلاسي اكابر بلغور كردن و افندي پيزي شدن دِ م .. . 
 ! گذريم ب

 لابد ، ردم كوتي قرص خو د س اين و آن هرچه در ايران آنتريك كردن القصه
 اند با هم توانستند اين كتابها را چون همه در ايران منتشر شده مخاطبانم مي

 اما اين سومين . قياس كنند كه كردند و روسياهي به روي ذغال ماند
 چاله ميداني اجرا كرد متاسفانه دراني را كه قلم به دستي به صورتِ چادر

 دانم كه اگر چه مي . ان چاله چالش كنم در هم اده سر بالا د مجبورم جوابِ
 ي فصلنامه ِ فروش شهرت نابهنگامش شده ازاين طريق موجباتِ سبب سازِ

 كنم كه از بابت اين دومي خوشحالم چون را فراهم مي آن اَن هندي ن و گافا
 همه جايي به دست ازشعر و شاعران مقيمِ بدي درخوري ست و نماي كتابِ

 ها در سخنراني ن آن قبل اين كتاب و برخي از شاعرانِ ي البته درباره . دهد نمي
 د نيست سري خود ب تحقيقاتِ براي تكميلِ غاي مربوطه ام آ و گفتگوهام گفته

 ۱۶۰ شماره ( بي اطلاعي به منبر نرود از سرِ افكنده اين مطالب در نيز
). ۷۸ سال ، روزنامه همبستگي



 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ۷۷

 هاي بيژن ه خيالي كه همچو ادبيات دارم ب من داستاني به درازاي تاريخِ
 كند، ام مي اي دست بسته ي روشنفكرنماي توده پاترسِ يك مشت پخمه الهي،

 ايد كه چي؟ به الهي درهمان راندووي چندسال و چشم وابرو نازك كرده
 كافه هم رِ ديوا از هاي جوانمردي آمده بود و اي پيش كه به علت خُرده

 گفته بودم كه باكيرِ من جلق، . ستم ترسيد گفته بودم كه بيدِ اين بادها ني مي
 كه لاكردار بلدباشِ خوابيدن از اين طريق ! بزنند ! توانند هرچه بخواهند مي

 طفلي حتا ازهمين اهمدرزاي اهمدي كه روي پفِ هردولُپ صورتش ! نيست
 دو ني ني خواب رفته چندكيسه پر از كينه داشت و جز سيمين و

 مانده بودم شاعري به اين استعدادي . داشت چندكيلوگرمِ ديگر از همه انزجار
 ! كه بماند ؟ ! چي براي

 . كنند كه با ما كردند آيد باهفتاد همان مي آمده بود بگويد بوي بدي مي
 ! گفته بودم كه ماي ما مالِ ماست درحد قياس باهيچ ماي ديگر نيست

 ه ها مجموع شد چندماه شبيخونِ ما چنان پارتيزاني بود كه هرچه طي سال
 ايم اي كه راهيِ بازاركرده نتيجه پشتِ نتيجه ريختيم ويك كاره ديديم نوه و

 ما كارِ خود من كار و . اند خيابان شعر ومهر، دخترنوازي شيوه كرده در
 كنند؟ را بزنند با اين قشون چه مي كرديم، گيرم كه مرا ما

 ! را؟ زكّي ما را پشتِ سربگذارند، شما و خوانند كه من پانشناخته مي از سر
! آرند هاي چپِ خود هم به حساب نمي تخم بي شك درآمارِ



 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ۷۸

 خواهند كه ديگر نخواهند، يعني همه را خوانند كه بخواهند، مي مي
 كنند وجنبِ البته شكّي ندارم كه شهري براي شما شلوغ مي ! خواهند مي

 همان ميدانِ بزرگ احداث تان كه در سكّوي شعرخواني وسخنراني
 پايان كه فالتان به حد زنند ودر هورا كشيده كف وسوت مي خواهندكرد،

 زنند كه ساعت از ديروز گذشت اكمل ريخت، بيلاخي حواله كرده فرياد مي
 ! داريد، بشتابيد قرني دير كرد ! وديگر زمانِ آن رسيده كه وقتش نيست

 ! ايم باوركنيد درهايي كه دنبالتان خواهد كرد، ما باز كرده ! بخوانيد بشناسيد و
 ! حقيقت دارد

 اند چه هايم كه فعلن از مادرانِ خود، من نيامده مانم ببينم علي نمي ! حيف
 . مانم كه بخندم نمي ! حيف . آرند برسرتان مي
 ! شاعر بود طفلي بيژن

 فردا بايد از پاريس بخواهم كونش گشاد نكند، لختي از خانه بيرونم ببرد تا به
! و هم بود ا ! طفلي اسلامپور سلام كند



 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ۷۹

 متنِ هفتاح - سريال
 ! آغاي گاوندپورمشهوربايدگردد

 . شود من مي ها دوستِ گزاره تراياييِ ي طبق قاعده ! من دوستِ دوستِ دوستِ
 ! من پس دوستِ

 ! طرف خالي بست دانيد اين نمي زنيد و زيادي زور در لو لِهنگ خانه مي شما
 اين منظورم البته ( ! فقط كار چاق كن بود ! من نبود عاشقِ ! من دوستِ دوستِ

 اين دو چيزهر دو سه !!!) نيست ، ند ك اي كه چنين ميرزازايي مي زشت ساحره
 ها ن كدام آ كه شما متاسفانه هيچ ) ناميه؟ چي اين بايد بگويم ( چيز بودند

 ايد؟ كارواني خيلي جلو ترازشما هفتاد پس كه هستيد؟ از كجا آمده ، نيستيد
 از بر بكني؟ اي كه شاهنامه را دوباره آمده ! بشناسيد ! بشتابيد ! فرسخ رفت

 ! ) موشَه وا بدي توهنوزم خيلي ماردآقايي راساكون باچالان مهردادي گوشه (
 هاي عربده شصت و پاريس را با ي دهه هاي آهني را در من آدم ! تواني نمي

 كوهن و در جلساتِ ۷۲ خودِ ام جار زدم و توي رنوي اسقاطي اكبركشُ
نبود كه قادر باشد تمامش نشري نارنج هم ، البته د ش براهني و صفدري ضبط
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 هميشه هر سانسِ شعرهام . رش تخته شد به تمامي تمام كند اما آن هم د را
 ، هيچ كجاي اين دنيا ، ها در هيچ جاي اين قرن ! سانسور به اكران رفت وسطِ

 توانستم فقط باري يكي از اي كاش مي . هيچ شاعري با من هم آرزو نبود
 ي همچو شما اما ناشران . هايم را بدون دستكاري به دست خود برسانم كتاب

 بارد اما اين باران باران داريد كه از هر كجاي اين آسمان بر همه وقتي مي
 چي شد كه دهد همه آرام در آرام توي باران راه مي افان كه اين گ يعني آقاي

 هر حساب را از پري گذاشت؟ حرفِ چنين خوابيده خود را روبروي توپِ
 مگر تو پاريس را در ! زد دهاني كه افتاده باشد در همه گوشي بايد بلند داد

 كنم كه بينا بيني؟ كمكت مي رنويي كه لاي سطرهاي كتابت پارك شد نمي
 نشان شد آبتين خودي نشان داد و بي نشان به آن نشاني كه در مطلبِ ، شوي

 !!! ي گافان در شماره ي بعدي فصلنامه
 ملايان ُ ي فان فان از جماعتِ سانسور در ارشادِ با اين وجود رانندگانِ گافنامه

 ي بعدي به داد و قال افتادند كه ؟ چي شد كه در شماره ! هيچ كم ندارند، دارند
 محترمه به ددر رفت وتن به چاپ پاسخ ؟ چرا سردبيرِ ! ما نبوديم و بي خيال

 نداد؟ دستور از كجاي آن بالا آمد كه جنگي ختم غائله اعلام كرديد؟

 ي پاريس، شينما، رساله داهه، في الب ، هاي آهني آدم ... تو يعني اين گربه
 كني وقتي كه جا مي تو اصلا بي ! كنم ر نيستي؟ باور نمي را از ب سوفي و جامعه

! افتادم خري عجب گيرِ ! كني شلتاق مي خواني داني، وقتي كه نمي نمي



 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ۸۱

 زند دو سه تايي دوزاري سگ دو مي دانم اين روزها چرا هركه دنبالِ من نمي
 كند، مثل اينكه اين ي من پيدا مي كه دست كرده هر توي جيبِ آن را فقط

 ! گذرم مي ... ام فقط در راستاي شهرتِ برخي اسباب راست كرده ها سال

 تر كه ك خانه كذايي ي كذاييِ به گمانم كه در مجلسِ بود ۷۷ آخراي
 و امسال اندروني آن بود آقايان هم مقيمِ مريدِ ما مريدِ دوست دو بهم زنِ

 اس هرچه از آن خنّ . وارد شدم كني در كارنامه كوفت كرد، مدالِ كار چاق
 لاكرده من اما از ! آمد كرد آس در نمي انداخت وشاعر رو مي بلاد تاس مي

 ي اندي بعد منتقد ! ار برطرف شد حضّ با پوزخندِ گمنام نام كه شاعري نام بردم
 جارنامه نام انگشت كرده بود نقدي نوشت و بي بر جنگلي كه در آن همين

 خيال بر ش كه عنوان بي كُ هاي شيرازي اي حميدي لاجرم در مقاله ! چاپ نزد
 كه دو سطري از او نه درجامعه بلكه در نام گم همين پيشاني داشت ازشعر

 كرد اي از مازندراني كه در رويا سير مي و مقاله ! في البداهه شد !!! مسافركُشي
 خود كرده . يك ياد كردم به نيكي خيلي ن ، و تاثرم را در تثليث بلند كرده بود

 در بي خبري و خودخواهيِ ! بد نام ؟ اين شاعرِ ! زني پسر را چرا شلاق مي
 نام كه بارها به آن بلاد آمدند و ريش و سبيل دار و خوش نِ ي و مدعو خيلِ

 كشيد خالي تر چند شمايان پيش برگشت خوردند و جز خويش نديدند از بينِ
 ! ل كرد تو را هم خوب تحم ي ر مقاله مراتب قدرداني د ! لخت زد و بر زمينِ

هاي خرداد چر ، چي شد؟ توده چسك اي اما تو ديگر شورش را درآورده



 علي عبدالرضايي تر از ادبيات يك رك ۸۲

 خواهد ؟ خرابش كنيد كه مي ! كنم اند كه دارم تركِ وطن مي راپورت داده
 دهد به اند؟ زمان تاوانِ هر قلم فروشي مي خراب كند برخي كه خيس كرده
 با هزار نامه در هزار ! دهند مي د كون تلو من چه كه پيشِ مشامِ سگ دارن

 هزار پيغام فرستاديد و دعوت به دعوا كرديد . و دم فرو بستم د سايت درنوشتي
 داسي كه ! نيستم مثلِ معروفي عباس من كه ! اين نيز بگذرد ! خيال وگفتم بي

 تر نبود؟ اي از تو گردن قرص ! رد ب نمي ، كندي دارد اي دمِ دست و پا كرده
 كني گزك تو فكر مي كنم، شاعر قرن در همه تا هزار ام من آمده ! بي خبر
 هاي هفتاد دو دهم؟ تو را همين شاعركهاي كوچه پسكوچه گوز مي به دستِ

 ي شاملو ريدمانِ كشكي شيوه در تو و كشكيري هنوز . دهند كوچي قورت مي
 به توانم در پاسخ ؟ من كه نمي د ي يه لاقبا به مصاف با غول رهسپار شد داريد،

 دست و ، وقت كنم شود صرفِ بلغور مي قورباغه درغورغورِ ادعايي كه هر
 . كنيد وقت اي بتوانيد آن را وقفِ ي نازكي هم ندارم تا تو و چنجه پنجه

 كتاب دارم كه روي هم رفته ازده ي من ! پسرك پساجانت مرا پاپتي كند
 ي گمنام نديده سه سرباز ِ خطِ مقدم از آن را به خطي دارد سه سطر هزار هفتاد

 ! من هنوز سرهنگم ؟ به علي دادي سارق ي گنده ِ لقب دستي دستي نسبت داده
 ! م زود است كه از گَنگ سرقت كنم مانده تا سرلشكري

 ام گاهي، ولي ضبطِ صوتِ هيچ انگشت در ماتحتِ شعرهاي كسي كرده
! ام هرگز صدايي نبوده
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 خواستي يشاپيش مي اين نادرويش پ اگر از ! حوصله تشريف داري عجب بي
 برو ! ديگرانند كرد كه عينهو از آنِ همانا از اين كتابها هفتاد سطر رو مي

 اصلن ! بيدل بخوان و بيدل شو تا چند سطري دوباره از من جست كرده باشي
 حلاج خورده اي چون من نتواند به قرن هفتم فهمي كه اگر شاعرِ تو چه مي

 را كش حافظ دم برسد كه اسبِ جاكشِ پاي پياده تا خودِ هشتم وهشتا رفته
 ! شود رسد، همين امروز فراموش مي برود، به فردا نمي

 مثل در همان كتابي كه ! سوادي بي ن چنداني ندارم اما تو واقع من سوادِ
 براي فروغ انشاء كردي اگر نداي هل من ناصرن سر اي محصلِ مكتب خانه

 كه نام كتاب را بگذاري داد دادي چنان چيزي همين ناصر نشانت مي مي
 ! بگذريم … فروغ سارقِ

 بفهمي، درهمان ايران هزار جور شاعر و رسد من به دلايلي كه تو قدت نمي
 توانند شعر را از رو شان نمي ام كه برخي ناقد و ماهر به اسم و رسم رسانده

 كاك ليسِ يوناني كه عليه مافياي . بخوانند و برخي حتا وجود خارجي ندارند
 قمصري و ياسري را تو اصلن !!! ايرلندي آرلن گروديِ !!! نويسد مي ترياك

 ! گذرم شناسي؟ البته درباره آنها كه مشهورترند آبروبري نكرده در مي مي
 هميشه در هزار ! ها داشته و دارد علي عاليِِ توليديِ شعر معاصر عبدالرضاييِ

 !!! يرند گ كه اغلب جايزه مي نام قلم فرو كرده
 ري از سرِكوچه برداري و سرِ يك سال وسطِ سوراخ شهرت شده گاهي رهگذ

! اي داني كه چنين كون تلو داده نمي ! تواني بگذاري؟ خب نمي
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 داني كه از ديكتاتوري يعني چه؟ چه مي فهمي كه روشنگري دردلِ تو چه مي
 خواهي مثل همه نيك ليك مي ! هاي ملّتي هستي تمام خوب خوب خوب

 از شما از ما بهتران خيلي ! ه من كه خيلي شرّم چكار داري ب ! خب باش ! باشي
 ام خوب شد؟ ؟ خب آمده ! بايد بزنم در رم ! خيلي بدترم

 ام در ايران، به من صفر اگر اثبات كنم بنيانگذار ومروج استتيكِ شربوده
 دهي؟ مي

 ي ه در اوانِ دانشجويي توي دركي بزرگ به درك واصِل شدم و از سه دست
 از آخوندها انزجارداشتم چون . خوب براي هميشه بدم آمد رياكار و هميشه

 ِسياسي آمد چون به شور اي ها بدم مي از توده ! آخوند بودند و ايراني نبودند
 ! با آخوندها پرداخته انيراني بودند

 هيچ ايراني نبودند و واز مردم، مردم، مردمي انزجار داشتم كه از زمره مردمِ
 آيا ما واقعا ايراني هستيم؟ هستيم هستيم؟ ! ند آخوندها بود مدام پاي منبرِ

 ! اول اقامت بگير، بعد شاعر شو ! خرنشو ! علي جان خودكُشي نكن

 دنيا ! اين طرف هم يه جور ِ ديگه همه چي تخمي تخمي تخمي يه ! ول كن
 كشم خواهي گاهي كه سيگار مي ! رم من توش نمي ديگه سوراخِ تنگي شده

 نشيند وسطِ شعرم و سطرهاش را بينِ آينه نخواهي خودخواهي سرخود مي
هام شرابي ملس ؟ بيهوده نيست كه درمتن ! كند تا بگويم كه چي شانه مي
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 ام تا وسطِ بد اخميِ نثرم عرق سگي سگ بسته باشد اين هم ماست ريخته
 ! نوش ! خيار

 كنم شوخي دارم هيچ چيز بازي نيست همه چيزي ديگر باكلماتم بازي نمي
 ت س اي شوخي انه به طرزِ احمق

 موهوم ي ام كه با تاليفِ مقاله من آنقدر شاعري شجاع و شاعري ترسو بوده
 هادي استعداديِ معدوم كه حاضري در هيچ آماري نداشت و ندارد بر سرِ

 !!! ها بيندازم كه عبدالرضايي سرشتي آنتي فمنيست دارد زبان و زن

 واسه چي؟

 اني كه هر شب هر شب زن كتك چون داشت حالم از هر چه ماچوي اير
 ! خورد اند به هم مي زنند و طبقِ مد همه يكسر فمنيست شده مي

 آن مصاحبه دست وپا كرده از همان موس موس بخواه كه نوارِ ! راستي
 ارسالش كند تا بفهمي كه در نفهمي چه پاپاخي سرت رفته و اين شاعر تمام

 !!! ست ه مست، چگونه در مستي ِ تمام سخن لاي ران راند
 ايِ خاوران هديه شد، تازه در هاي دوستدار راكه توسطِ نشرِ عشوه من كتاب

 بالم چون با خواندن تنها يكي مقاله در ديگر به خودم مي . ام پاريس خوانده
 به من داده شد، به درك يك دوستدار ۷۵ اي كه توسطِ گلشيري سال مجله

كنم ي كند و فكر م مي اي از كلن دارد به انيراني شدن فكر كه در گوشه
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 البته دوستدار ! كم مزاحمِ آرامش او نباشند، رسيده بودم ! شاگرداني چون تو
 !!! ي خودمان كش نيامده است هم كم از هايدگر تا آخوند زاده

 كردم و مقالاتي راكه در نامِ اين ي او فرو در فكر مي من هم اگر به شيوه
 شدم تا با نمي امشِ تو كوتاهتر نوشتم، از آر ام به نام مي وآن فرو كرده

 اي هاش در گفتگوي سي صفحه اي از گپ مستمسك قرار دادنِ نيم صفحه
 هاست از مقدس معمولي ساخته شاعرِ چند كتاب ناميِ اين كسي كه سال

 يعني تو !!! هر منبري سارق خطابش كني ها را ناديده گرفته سرخود سرِ سال
 داند كه آرامشِ تو همان بابك د نمي ارشا كني كه سيستم جاسوسيِ فكر مي

 ؟ تا خوشمردي كرده باشم ! كشد؟ نكشيد بامدادان است و بر نامش خط نمي
 كنم كه در همان نشست، از همان كتاب باز هم برداشت كردم و تو اقرار مي

 . نديدي يا ديدي وخوشمردي براي فقط آرام رو كردي

 ام در پاريس و پارس شاشيده گرچه من هم نامردي نكردم و پاسي بر آرامِ تو
 اي كه دست و پا كرده بود و هر چه فند توي نكرد و ريدم در لولهنگ خانه

 ي چه كنم چه كنم دستش دادم كه دست به پاسخ ريخت افاده نكرد وكاسه
 ! قصدِ رود نكند كه موج ِ قد بلندي سرِ درياست آب رود و

 ي شعر و شعوري كه ي در باره سلبي ورِِ شفاه - پاپتي با اون نثر و سوادِ كتبي
 آرام ! د، من عاشقم » دوستدار « چه مي دانست كه اگر ! زند هم مي ندارد
خواهد قيف هم بيايد؟ ي علاوه كرده نكند كه مي و اگر دارد چرا شين ! ندارم
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 ها عربي كرديم و در فارسي داند كه عمري درِ كونِ عرب هر قِرشمالي مي
 ي از مثنوي را تخمي تخمي معنوي كرد، مولوي اگر نيم . دري وا نكرديم

 شمسي پشتِ سر گذاشت كه هزار تاي آرام اگر يك عمر ! معني داشت
 خواند طرف مولوي را بي عقل مي ! بنالند، يك نخ از فمن يعملش تاب نتوانند

 ؟ ! اند در هر هزار شهر شهره كرده اند و ها به يغمايش برده كه تازه ترك
 او كه اينهمه سنگِ عقل را ! دارد اين استادت عجب احوال ِكژ و چشم احولي

 بيند كه خردَ را ريزريز تبريز را نمي زند چطور ايران نوشتِ شمسِ به سينه مي
 كرد و تيغي چنين در فارسي تيز كرد؟

 كند از نفهمي يك نه خيام توي اين نابلد آن جا هم كه خيام را علم مي
 ! تند نيشابورِ حرفهاش مي
 ايم و هاست درعربي واداده داند كه قرن اي مي صل خوانده اين را ديگر هر مح

 ايم سوال از وقتي كه اسلام تا دسته در ايران رفت و خدا را خرَكي قبول كرده
 ! هم نداريم نتوانيم پس فكر مي

 آيد فكري بكند؟ ديدي زده اين تيره پارچه را بدرد؟ شيوه در چرا يكي نمي
 شود گفت، تخمي و نابلد كه نمي زباند؟ تخمي نثري چون شمس كند كه مي

 ! تواند فارسي نمي
 پيدا نمي شود يكي در كلن كه حاليِ اين نابلد كند تا بفهمد نوشته خيلي فرق

شود؟ با نوشتار دارد كه زبان در متن مي زباند و موضوعِ خود مي
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 كند كُركُري براي فقط دانم چرا خانه هر كه در زباني غريب مي من نمي
 د؟ خوان فارسي مي

 زنيم كه فكر نداريم شعر نداريم چند قرني شده شايد نشسته چمباتمه بر سر مي
 م شعور نداري

 ؟ ! تا كي

 ؟ ! كه چي

 كنيم؟ چرا فكري نمي
 ! نيستند اين هشت ماهه شاعر كم نديدم در بجز فارسي،

 ! آيد بداند ما بيشتريم ا هر كه مي ه اين شعر پس از من از پيشِ
 ! گذارند هان حافظي كنيم، نمي چنان زياديم كه قادريم در ج

 ؟ ! چه كساني
 . تر نيست ي كلن عامي بر ما مدام ملا حكومت كرده والاِّ عوامِ ما از عامه

 نشانند و ما خيرِ سرمان از سرِ ناچاري خيلي ها را بر مسندِ امور مي اينان نخبه
 اي چون خاتمي كه به نوبل رسيده هم بدان كم كه هوش كنيم از نوخاله

 ؟ ! مي بيني چه احوال ِ كون گشادي داريم !!! ندارد حمايت مي كنيم ارادت
 رسد يك كاره وجنگي بينِ ما وول سهمِ ايول و نوبل هم كه به ايران مي

! كنند خورند و زني عامي را جهاني مي مي
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 در ايران به ايران و ايراني خيانت ها ترويج ِ حماقت مشتي احمق طيِّ قرن
 آيا ما واقعا ايراني هستيم هستيم ! تامل نكرديم كردند، تحمل كرديم و

 ؟ ! هستيم

 ! مادرت راسش كن جونِ ! بازم زدي به صحرا تو كه

 ! كنم مي ! باشد
 دك ي و آن ديگران را آرامش ام كه نامِ مصاحبه جز در موردِ هايت نمونه
 و خود نوار مصاحبه خواهي فهميد بي با دست وپا كردنِ كشد و دليلش را نمي
 متنِ پايِ اي كه را ديده آخر ، تازه گيرم تمام اين دلايل درست . اند باطل

را سراغ داري كه با كسي ي شاعر پانوشت پر بكند؟ تو اصلن مصاحبه پالآنِ
 خواست نكند دلت مي نزديكي نكرده باشد و سرخود به حمامخانه رفته باشد؟

 راستي اگر اين بار ي؟ كدكني را دوباره لاهيجي كن ماجراي غواص و شفيعيِ
 همين ، سهراب ِبيدل نويس سپهري يا شاملو ي درباره لن خواستي كتابي مث
 كني بگو تا من چنان دليل اه ي ش انلو شي شما تشريفاتيِ شاعرمآب محافلِ

 ! گويم نمي … الدلايلي راست كنم كه به اينان بگويي
 ه از اينان نكند به اين گمان ك م اما تر پيش انِ شاعر خيلي بيشتر از گرچه

 اي كه اگر روزي به اين هرگز فكر كرده ستاني؟ معروفترم شهرت ازمن مي
با كتابهاي شعرم قياس شده وجماعت بفهمند و اَن هنديِ تو در ايران منتشر
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 اي قلم به مزدت كه ماجرا برعكس بوده يا كيري كيري كاه را كوه كرده
 برخي نامه و پاسخِ اراجيف داند كه نچاپاندنِ ي گافان مي خوانند؟ چيزنامه مي

 كند؟ سردبيرِ گافان تو برچسبي تازه روي نامِ برخي الصاق مي به هتّاكيِ
 ي كشكي چگونه از فرداش هراس نكرد و جنبِ اين واويلا در همان شماره

 مقاله چاق كرد؟ توي تخت خواب شاملو چشم و چالِ
 ! عجبا

 جز ست اذبي كه مرا معروف قسم از اين شهرت ك آخه بابام جان به حروفِ
 ؟ تا يادمه ! اين دو ده سال اخير نوش جان نكرده ام چه شهرتي يِ ناسزا طّ

 شما چه ! هاي منازل مردمان پياده هميشه نانم سواره بود و خودم در راه پله
 ياضت طلب ر استاديِ كرسيِ خصوصي در حالي كه يك كرور كه د فهمي مي

 دانِ اغلبِ نويسندگان خبرداريد كه فرزن ؟ در داري يعني چه در پسِ
 زنند در بضاعتي كه اين روزها پشتِ هر زدوبندي زيرآبِ مرا مي بي

 فهميد كه طي چه مي اند؟ ي رياضي دانشگاه كرده هاي مجانيِ اين نابغه كلاس
 ؟ شاعري تاثيرگذار بودن و مدام در تمام مطبوعاتِ ! دو ده سال روشنفكر

 فهميد كه در نفهمي چنين نمي ؟ ! ؟ سانسور شدن يعني چه ! حتي روشنفكري
 ارزونيِ سگ دو به دنبالشيد اين هم شهرتي كه ! ايد پس بگيريد بلغور كرده

! كه تبريك هم گفته باشم بي ي ياه ام تقديم كرده شما سه دستي به ! ان خودت


